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 به نام خدا

 

 "آن آشنا"از مجموعه نگاشته های 

 فرمانروایِ هستی 

 )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینی توحیدی( 

 سومفصل 

 

 فرمانروایِ هستی 

 بِنْما به ما که      هستی 

 آنگه بگو          که هستی؟ 

  

 تَکانی  ( پَتو32)

 

 فرمود:  آن آشنا

  اِشکالِ چندانی من    در پاسخ های اخیرِ  که  به نظر می رسد می گرفتید.    ه ردِخُبیشتر  گفته هایِ من    به   قبلا   -

 دیده اید؟ن

 گفتم:  

 گوناگونی بر آن ها وارد است.  ایراداتِ به نظرِ من، برعکس، -

بوده   مفیدبرایم و  روشنگر، در مجموعگفته هایِ شما، باید بگویم که  ،حق بگذارم البته اگر نخواهم پا رویِ 

 اند.    
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 پرسید: 

 می بینید؟  عیبی  در آن ها چه  پس -

 

 گفتم:  

جنگل را نمی    ان،درخت  فراوانیِاز    ، من  که  ند شده ا  متنوع و    آشفته   ، به اندازه ای به تدریج ،  گفته هایِ شما    -

 !  بینم

 فرمود:  

 اند.گوناگون و  راکنده پَشما  پرسش هایِدلیلش این است که  -

 

 گفتم:  

  رگُمردَسَبه طوری که گاهی اوقات    ،را در ذهنم پدید می آورند   جدیدیسؤالات    ،شما  جوابِهر    ،افزونِ بر آن  -

 . می شوم

 فرمود:  

آن جواب   حُسنِ این  ، شود ر نجَمُ  -به خصوص دربارۀ نکاتِ جدید  - نو پرسش هایی به طرحِ  پاسخ، اگر یک -

    آن.  عیبِ است و نه 

 را برایم بگویید؟هایتان  سردرگمیممکن است یکی از این  آیا 

 گفتم:  

در این رابطه، برایِ گردشگر گزینه هایِ   . مواجه هستیم گردشگری   کاروان هایِ   انواع و اقسامِما، در زمین، با   -

   گوناگونی وجود دارد. 
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  نقلیۀ   نگاهی به وسایلِنیم    قابل توجهی برخوردار است.  ، مسافر از حقِ انتخابِهم  به سفر   رفتن  یلِااز نظرِ وس 

 .  برای اثبات ادعایِ من کافی است ،موجود زمینی، هوایی، و دریاییِ 

بسیاری وجود دارند که تقریباا  مسافربریِ  تعاونی های    ، در یک پایانۀ اتوبوسرانیبرای سفرِ زمینی هم،  حتی  

 از نظرِ صلحیت در انجام کارشان هم تقریباا در یک سطح قرار دارند. و اند  مجهزها به یک اندازه   همۀ آن 

 :  افزودم

 بنا بر این حق دارم بپرسم که:   -

    ؟ وجود دارد کاروانِ حقفقط یک  ،در سفر به آسمانبه گفتۀ شما،  ،چرا

   ؟بیراهه رفته اند   به هدیگر هم ادیانِ و مذاهبِ پیروانِ  ،عقیدۀ شما به  ،آیا

دیر یا زود، شکارِ درندگان و گرفتارِ دزدان    ،یاو  راهزنان و طعمۀ گرگ ها شده اند    اسیرِآیا آن ها تا کنون  

 خواهند شد؟

 

 **** 

 

 پرسید: 

 دیگر چه؟  -

 :  پاسخ دادم

 ؛ وجود دارد هایِ آشکاری تناقض ،در گفته هایِ شما ، گاهی -

بخشد    شود را نمی  رکشِو هر آن کس که موجب اشاعۀ    ک شرِمُکه خداوند فردِ    یک جا فرمودید   مثلا شما

 .   دانستید  کفر نمودی از  را "او"فقط شعارِ  ،دیگر  در جایِ لی و

 نیست؟  و مؤمنان  موحدان گفتۀ   فقط خداشعارِ  مگر
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 افزودم:  

 اند. ناقصدر برخی موارد گفته های شما ضمناا  -

  بخشِ اگر به  فقط گفته اید که    ،نکرده اید   ارائه  را  خوشبختی  دقیق و روشنی از  تعریفِمثلا شما هیچگاه  

     .خوشبخت می شویمبرویم  برزخ بهشتیِ

 چرا از اول خوشبخت آفریده نشده ایم؟     

 در بهشت بوده ایم. چرا ما را از بهشت بیرون کرده اند؟   در آغاز می گویند که ما  مگر ن

 شوخی می کند؟ با ما  "او"آیا 

 

 پرسیدم: 

 دست به آفرینش زده است؟   "او "اصلا چرا  -

 ؟  استآفریده را  ماچرا 

 ؟نپرسیده اند ما را   نظرِ ن، ما آفرینشِ چرا در 

 

 ---------- 

 فلزی دارد.    قاشقِ انسان مشابهتی و تفاوتی با یک  چانۀ یکی از دوستانم افتادم که می گفت  به یادِ 

 شباهتشان در آن است که هر دو زود گرم می شوند  

 ولی  

می شود ولی چانۀ    سردشده است   گرمفلزی با همان سرعتی که    از این نظر با یکدیگر متفاوت اند که قاشقِ

 گرم شدۀ یک انسانِ پر حرف، به آسانی و به سرعت، سرد نمی شود. 
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 شده بود.  داغ بلکه  گرم، نه آن آشناحالا چانۀ من، در انتقاد از آن بندۀ خدا، 

 ---------- 

 

 ادامه دادم:  

و    است  یکیولی نمی گویید چرا چنین پدیده ای فقط    باشدنمطلق نمی تواند    پدیدۀ کاملِ  فرمودید که  -

 .از آن دو یا چند تا موجود نیست

 

 

خواهد گرفت ولی جوابِ   هشدیداا جبه هایِ من عیب جویی بمبارانِ با خود فکر می کردم که او در برابرِ این 

 بود.    معنا دارلبخندِتنها یک   ،او

 .  بِکشِانَمسعی کردم او را به جوابگویی 

 گفتم:  

 ؟پاسخ نمی دهید  چرا هابه این   چرا خوب  ؟کنید   نمی ستایشرا  چراکلمۀ  همیشه مگر خودتان  -

 

 لبخند به لب، ساکِت مانْد. ، آن آشنا، همچنانولی 

 

 **** 

 

 در حالِ  گانِپرندسپس سرش را بلند کرد و به    .به کوچه نگاه کردو  به طرف پنجره رفت. به سمت پایین  

 نگریست. آسمان پرواز در 
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 پرسید: 

 ، تا کجُا را می توانید ببینید؟  پنجره از این  -

 گفتم:  

 را ببینم.   جاده و بخشی از   کوچهفقط می توانم  -

 پرسید: 

 ببینید؟هم را  نابَاین  لِکُیا  این ساختمان و  ترِطبقات بالاآیا از این پنجره می توانید   -

 گفتم:  

  البته داخلِ طبقۀ اول را ببینم  پنجرۀ  فقط  شاید بتوانم  نگاه کنم    به بالاو  م رَم را از پنجره بیرون بیاوَرَ اگر سَ  -

 ، قابلِ رؤیت نیست.از این جا ، آن طبقه

 پرسید: 

 این بنا را ببینند؟ کُلِ آن پرنده ها چه طور؟   آیا آن ها می توانند  -

 گفتم:  

 نگاه می کنند. به آن  از بالاچون  ،می بییند  بهتر به هر حال از من  -

 فرمود:  

  ،باید   همساز برسید و    بسامان کامل و  هایی  پاسخ  پرسش هایتان دربارۀ هستی، به    برایِ خواهید که    اگر می   -

 ؛  باشد  از بالا به پایینسمتِ نگاهتان  ،بلند پرواز پرندگانِ  آن مثلِ به جای نگریستن از پایین به بالا،

 هستی و آفرینش.  عمارتِبه کلِ عرش تا فرشاز  ینگاه

 گفتم:  

 منظورتان را روشن تر بیان کنید. لطفاا  -

 فرمود:  
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 است.   مبدأ هستیهمان  بالاترین طبقۀ آن بامِ  ، هستی در نظر بگیریم  کلِ  منزلۀ اگر این بنا را به  -

از   بنگریدبُلندایِ  باید  پایین  بنا به  این  نه    ،بامِ  به  به یک طبقۀ معین،  آن هم  این  طبقاتِ  تمامیبلکه   

  ساختمان.

بالاترین طبقه، اشکوب به اشکوب، به طبقات پایین تر، آن هم در ارتباط با یکدیگر، نگاه    فرازِ از  لازم است که  

 .کنید 

 افزود:  

 یعنی   -

   را با هم در نظر بگیرید.مجموعۀ هستی  و کلِ  باشید  کل نگرباید اولاا 

به صورتِ پراکنده و  اجزایِ آن    کِک تَ تَبه  و نه  بنگرید    آفرینش در کلیتِ آنباید به  در این نوع نگاه،    یعنی

   جداگانه.

 و  

 نگاه کنید. آن  کلِبه مبدأ هستی  که باید ازرا از یاد ببرید  این نکته نباید  ثانیاا هرگز

   چون

 تام دارد.  ضرورتِ کل نگر از مبدأ هستی ینگاه، داشتن راستین جهان بینیِ به یک  نیل برای 

 

 **** 

 

 گفتم:  

نیز می توان در   یکدیگر ی درونِیلایه ها  هستی را به صورتِقبلی مان به یاد دارم که   از گفتگوهایِولی   -

 نظر گرفت. 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/88/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/88 نشانی این نوشته 

 

 فرمود:  

 بیرون معنایی ندارند.   و  درونبالا و پایین و هستی،  راجع به کلِچون در بحث   آری. -

برای  هایی    تمثیل این ها همه    درون یکدیگر تشبیه کنیم،   چه هستی را به طبقاتِ یک بنا و چه به لایه هایِ 

 .اند  انسان موضوع به ذهنِ نزدیک کردنِ

 پرسیدم: 

 ما چگونه باید باشد؟  نگاهِ  تشبیهِ هستی به لایه های درونِ هم،درچارچوبِ  -

 فرمود:  

باید    جهان بینی حقیقیآن است و برای دستیابی به    رف ترین لایۀ ژ  همانمبدأ هستی    ، در این تمثیل  -

 نگریست. ، لایه به لایه، بیرونی ساحت هایِو از آن جا به   کرد شناسایی را  آن مبدأ

ساحت به    ی ترین لایه، از آن مبدأ سرچشمه گرفته اند و به سوی سطحهمگی  در حقیقت لایه های بیرونی  

 متجلی شده اند. ساحت،

 . د بگیریدر نظر    در ارتباط با همرا  همۀ لایه ها  لازم است که  د یعنی  یباش   کل نگر  باید شما  نیز    تمثیل در این   

 افزود:  

از لایه های  تشکیل دهندۀ هر یک    ۀ ذردر هر    ، لایۀ مبدأحقیقت تمامیِ لایه های درونی تر، از جمله    در  -

 دارند.  حضور تر   بیرونی 

 پرسیدم: 

  آخرین لایه   هایِ  رویدادها و    پدیده  بعد از آن در تک تکِ  ممکن است که آن مبدأ و لایه هایِ ه گونهچ  -

 حضور داشته باشد؟

 فرمود:  

 اند.   موجودآن، بالقوه  خصوصیات هر شکل، تمامیِ  تعریفِ هندسه، در  همان طور که در  -
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 دارند   وجود  آن علم،متعارفی و موضوعۀ  اصولِ  ، تمامیِ قضایایِ هندسه  تک تکِهمان گونه که در کُنهِ  

 و  

 دارند.  حضور ، در بطنِ بعدی ها به تعبیری و،  اند  زیربنایِ قضایا و مسائل بعدی قضایایِ قبلی نیز 

 

 **** 

 

 گفتم:  

 شلوغ شده است !  خیلی ما  بحثِ  -

 سرش را به نشانۀ تأیید تکان داد. 

   

 پرسید: 

 ه روی آن نشسته اید پر از پوستِ آجیل شده باشد با آن چه می کنید؟ ک  اگر پتویی  -

 پاسخ دادم:  

 هن می کنم.  می تکانم و دوباره پَدر جایی مناسب را   پتو  ،شوم  بلند می جایم از  -

 

 فرمود:  

    مجدد نیاز پیدا می کند. به تکاندن و گستردنِ شان پتویِ نگاه و نیز   انسان ها پتویِ زندگیِ گاهی  -

 شده است.  پتَو تَکانی  شلوغِ ما هم کم کم محتاجِ بحثِ

 پرسید: 

 ؟ ذهنتان از سر در گمی رها شودنمی خواهید  -
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 گفتم:  

 این آرزویِ من است. -

 فرمود:  

 پس چرا نشسته اید؟   -

 یمان را بگیرید تا با هم آن را بتِکَانیم و از نو پهَن کنیم !  پتویِ گفتگوبرخیزید و سرِ 

 

 **** 

 

 ( چشمۀ آبِ حیات 33)

 

 پرسیدم:   آن آشنااز 

و به   از نورا    سابقاز تکاندن و دوباره پهن کردنِ پتو آن است که قصد دارید همان نکته هایِ    آیا منظورتان  -

 کنید؟  بازگوبرایم  کلی تازه شِ

 فرمود:  

 هم بله و هم خیر.  -

 ،  بله

از مبدأ هستی، در    نگاهِ کلیت نگِر، این بار در یک  پیشیناجازه دهد، آن مطالبِ پراکندۀ    " او"چون ، اگر  

 پیوند با یکدیگر عَرضِه خواهند شد 

 و

 ،  خیر
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 خواهند بود.  موضوعاتِ جدید برخی در بر دارندۀ و  از گذشته  کامل ترچون گفته های من این بار 

 

 گفتم:  

  شیوه ، چه  قبلی  مطالبِ  تکمیلِممکن است بفرمایید که، در این دور از گفتگوهایمان، برای بازگو نمودن و    -

 ای را به کار می گیرید؟ 

 پرسید:    

، به دست شما برسد و شما از مندرجاتِ ناقصو    پراکنده از یک کتاب، به صورت    جدا از هماگر چند فصلِ    -

 چه می کنید؟ ،ی بوده استمفیدو   مهممطالبِ  آن ها متوجه شوید که آن کتاب حاویِ

 گفتم:  

 آن را هم پیدا کنم.   بخش هایِ مابقیِ می کوشم تا  -

تا پایانِ    بخش  ، از آغازِ نخستینبه ترتیب وقتی فصل هایِ آن کتاب به طور کامل به دستم رسیدند آن ها را  

 قرار می دهم و صحافی می کنم.  هم  به دنبالِ، واپسین مبحث

برای مطالعاتِ آتیِ خود و دیگران  می خوانم و    با دقت آن ها را در ارتباط با یکدیگر    بارها و بارهاسپس  

  نگه می دارم. 

 فرمود:  

 هایی ناکامل و پراکنده از یک کتاب بوده اند.  فصل گفتگو هایِ ما همچون   به حال،تا    -

پاسخ به  به جایِ    ،اگر خدا خواهد، مطابق با روشی که خودِ شما هم اکنون ارائه کردید، مناما از این پس،  

پراکنده  را  پرسش های  گفته  پیش  نکاتِ  به صورتِ    کامل ،  امکان،  حدِ  در  و  با نموده  و مرتبط  پی در پی 

و  ، ساحت به ساحت، به ترتیب از مبدأ هستی تا وادی واقعیت ها )زمین(، فرآیندِ گام به گام، در یک یکدیگر 

 یکی پس از دیگری ارائه خواهم کرد. 
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 دیگران قرار دهید.  و در اختیارِ بنویسید  را یمگفته هاهمچون گذشته،  می توانید، شمادر صورتِ تمایل، 

 

****  

 پرسیدم:  

خواهد  در بَر  ای    فایده شنیدنِ این گفته ها و خواندنِ این نوشته ها، برای شنونده و خوانندۀ آن ها چه    -

 داشت؟

 فرمود:  

و نگرشِ مبتنی بر آن، یعنی   علمِ توحید دربارۀ   دورۀ آموزشیاین گفتار ها و نوشتار ها، در مجموع، یک    -

 ، را تشکیل خواهند داد.  جهان بینیِ توحیدی

و    علمدر اهمیت این نکات همین بس که در متونِ مقدس و فرمایشاتِ انبیاء و اولیایِ خدا، هر گاه سخن از  

 ست. و دانستنی هایِ مبتنی بر آن ها  –  دانش و نگرش یکتاپرستانه – به میان می آید مُراد این دو  معرفت

 گفتم:  

 دوباره می پرسم:پس  م. ه ا ولی من جوابِ سؤالِ خودم را نگرفت  -

 ؟ داردی  سودکسبِ این دانش و نگرش برایِ ما انسان ها چه 

 با لبخند فرمود:  

 شده اید؟   سودجوشما هم   -

 پرسیدم: 

 است؟   گناه یا  رمجُمگر به دنبالِ کسبِ سود بودن،   -

 پاسخ داد:  

  ؟ چه میزانی، و به چه راهی سودی هستید، از  چه نوعبستگی دارد به این که به دنبالِ  -
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 گفتم:  

 راه.  درست ترین میزان، و از  بیشتریننوعِ سود، به  بهترین 

 همچنان لبخند به لب فرمود:  

 !است آمیزه ای از سودجویی و زیاده خواهی این که  -

 افزود:  

  بزرگترین جرایم و گناهان می تواند هم به    ترکیبِ سود جویی و زیاده خواهیتوجه داشته باشید که   -

 بینجامد.  خوشبختیِ راستین منجر شود و هم به 

 پرسیدم: 

 چه طور چنین چیزی ممکن است؟ -

 فرمود:  

در پَسِ همۀ سرقت ها، غَصب ها، اجحاف ها، ستمگری ها، استثمار ها، استعمارگری ها، جنگهایِ توسعه    -

 بوده و هست.  میل به سودجویی و زیاده خواهی همین  ،طلبانه، و قتل و غارت ها

 افزود:  

 ند:  راد مشترک  ویژگیِتمامی این موارد یک  البته   -

 دنبال می کند.   زیانِ دیگرانرا به  سودِ خود،  ظالمانهشخصِ سودجو و زیاده خواه،  ،در همۀ آن ها

 ادامه داد:  

 تأمین شود؛   همزمانبه طورِ    همگان، این امکان وجود دارد که سودِ  منصفانهو    عادلانهولی در یک رابطۀ    -

  دیگران را بر    راه تَنگ و یا    دیگرانرا برای    جا   ،خود  با سود جوییِ، یکایک افراد یا گروه ها،  رابطه   نوع در این  

 سَد نمی کنند.  
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هر چه بیشتر دنبال شود برایِ همه بهتر  این گونه سودجویی نه تنها ایرادی ندارد بلکه    نا گفته پیداست که

 است. 

 پرسیدم: 

 آیا آن ترکیب از سود جویی و زیاده خواهی که به خوشبختی راستین منجر می شود نیز از همین نوع است؟   -

  پاسخ داد:  

 را.  سعادتِ دیگرانرا دنبال می کند و هم   خوشبختیِ خود هم  ،آری. آن جا نیز، فردِ سود جو -

 

 **** 

 گفتم:  

 .  جوینده یابنده استاین سخنی قدیمی است که:  -

 ؟ بیابدچه چیزی را در نهایت ، در جستجویِ خود به دنبالِ این نوع سود و سعادت،  جوینده قرار است که  

 فرمود:  

 . داده می شود، به او نمی یابداو  -

عنوانِ   به  نه  او،  به  که  چه  عنوان    حاصلِآن  به  بلکه  هایش،  اِعطا   اجرِجستجو  اش،  طلبیدن  و   کوشیدن 

 )حکمت( نام دارد.  خیرِ کثیر  ،می شود 

یکتاپرستانه است که سلوکِ راستین تنها بر مبنایِ آن می تواند شکل    همان دانش و بینشِ  ، حکمت

 گیرد. ب

 پرسیدم: 

 ؟ می آموزددر آن علم و معرفت، انسان چه  -

 فرمود:  
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 به کجا خواهند رفت.   در نهایت کجا هستند، و   اکنونکجا بوده اند،   در آغازاین که آفریدگان  -

 افزود: 

 برایِ پرسش هایتان دست    درست   پاسخ هایِبه    راه از این    و نیز همۀ دیگر انسان ها،  تنها  ،ضمناا شما  -

 می یابید. 

 

 مگر نپرسیدید که  

 شده اید؟   آفریده چرا 

 شده اید؟     اخراج چرا از بهشت 

 ؟ باز گردیدچگونه می توانید به آن جا و بلکه به بهشت های بالاتر آز آن 

 

 مگر نمی خواستید بدانید که  

 به دست می آید؟  از چه راهچیست و  خوشبختی

 و  

 می رساند؟ مَقصَد شما را سریع تر و یکراست به  کاروانکدام 

  نهفته  یکتا پرستانه در دانش و بینشِ  ،پرسش هایِ گوناگونِ دیگر پاسخِ بسیاریو سؤالات همۀ این جوابِ 

 است. 

 ادامه داد:  

  صیادانای است که، در پرتوِ آن، دارنده اش پای در دامِ    مَشعلَ همچون    علم توحید و جهان بینیِ توحیدی ،   -

، آب را از  دشتِ پُرغُبارِ توهمراه را از چاه، و در  جنگلِ تاریکِ تحیر، نمی گذارد و در   درندگان و گام در کُنامِ 

 سراب باز می شناسد. 
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 ست.  "او"خورشیدِ عالمتابِ یکتایی فروغِ این مشعل جلوه ای از  

 تر از این مشعل! سودمند چه چراغی تابناک تر، گرانبها تر، و نیز  

 را می جوید.  سود ، تنها این  سودجویِ به راستی زیرک 

 سودی که هر چه بیشتر طلب شود باز هم کم است. 

 پرسیدم: 

 پاسخ دهد؟ مختلفبتواند به سؤالاتِ  به تنهاییچگونه ممکن است که یک علم  -

 فرمود:  

 ر کرد. می توان بارها آب برداشت و با آن ظرف ها و کوزه های مختلف را پُ چشمههمان گونه که از یک  -

، از آن  "او"، به خواستِ  یسکبه  اگر  است که    چشمۀ آبِ حیاتیا همان    کوثریکتا پرستانه،    دانش و بینشِ 

 می گردد.   طاعَ  –زندگیِ پاکِ جاویدان  –   حریمِ حیاتِ طیبهبه اذنِ ورود  وِیبه   ،نوشانده شودجُرعِه ای 

 پرسیدم: 

 ؟ست کجاآن چشمه  -

 من اشاره می کرد فرمود:   سینۀ در حالی که به  

 نبوده است.   دور از شما انسان ها  هیچگاه  ، آن چشمه -

 بوده و هست.   درونِ شمادر  همواره آن 

 **** 
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 آسمانی  ینام و نان( 34)

 

 

 پرسیدم:   آن آشنااز با تعجب  

 .  بوده و هستدر درونِ من    همواره آب حیات  مۀچشیک  شما می گویید که -

   ؟از آن غافل مانده ام  پی به وجودِ آن نبرده ام و  تا کنونمن  پس چرا 

 ؟ مسَرِ بِچگونه می توانم به آن به من بگویید که 

 

 فرمود:  

 است. دانش و بینشِ یکتاپرستانه از سِنخِ چشمه همان گونه که اشاره کردم آن  -

 ذراتِ   به شکلِ  پدید آیند  قیامتتا    که قرار بود   موجوداتیتمام  که  و آن جا    آن گاه  –   رذَ  مِعالَدر    داوند خ 

 گرفت.   قراراِخود   وحدانیتِ و    ربوبیتِاز آن ها نسبت به بست و  عهدانسان ها با  – بودند  اولیۀ وجود

حسابِ اعمال  به هنگامِ رسیدگی به    ایشانتا    ،بودآنان    بر حجت  تمامِاِ ،هااز انسان  "او"  پیمان گرفتنِ  حکمتِ

 .قرار ندهند  بهانهرا  یشخو  آگاهیِ عدمِورزیدن به خدا،  شرک برایِ ،رستاخیز روزِ درشان و عقاید

 است. شده  هشتِرِسِ انسان ها  ذرات وجودِ تک تکِ با ، به یکتاییِ پروردگار  اِذعانو  لمعِآن  ،از آن پس

 

 ادامه داد:  

ه  آموخت  نیز  را  (علمِ اَسماءدانشِ مربوط به نام هایِ خویش )  ،حضرت آدم )ع(خداوند به    ،آن   افزون بر  -

 . است

 یعنی   علم اسماء

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/88/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/88 نشانی این نوشته 

 

 که    دانش این 

   آن ها موجود است ی بینِپیوندو چه    دارند   ی  مفهومو  معنا و چه   ند ا کدام  خداوند نام هایِ

   و 

 می گذارند  آفرینشعرصۀ پای به نشأت می گیرند و   همۀ موجودات ، چگونه از اسماء الهی

   نیز  و

 که    بینشاین 

که   حق است. جلوه ای از آن  جلوه ای از توحیدکه   قرار دارد ای  وحدت ،موجوداتظاهریِ  کثرتِ در پس

 گشته اند.   آسمان ها و زمین با آن بر پا

 

 افزود:  

 موجود است  ،گان آفرید یک از هر  ذرات وجودِ  هِکُن، بلکه در انسان ها  یکایکِ دلِ در   ،چشمهآن  -

   و

 گذاشته شده است   امانت به   شما،درونیِ  رسولِ نزدِ بینش، و دانش  نیا

 ولی  

 بماند. تساکِ  در این باره درونی شان  که رسولِ موجب شده اند  ،خود عمالِاَبا   ،انسان هابیشترِ 

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 ؟خود را می شِکند   سکوتاین رسول چگونه  -
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 فرمود:  

روی به خداوند    خلاص اِ و    صداقت با    ، دیگر  به بیانِ و  ،  د گردانَخود را برای خدا خالص    چهل روزر کس  ه  -

در دلِ  خواهد کرد که آن دانش وبینش را    امر  آن کس   درونیِ   رسولِبه    ،بینِ درگاهشرَقَاز طریقِ مُ  ،" او"آوَرَد،  

 بازگو کند.   دیگرانآن را برای  به کار گیرد و هم  خودهم آن را برایِ بتواند  ،سازد تا آن شخص رها و آزاد او 

 آن شخص بر زبانش جاری می شود.   از دلِ ، چشمه هایی از حکمت است که به این ترتیب و 

 

 گفتم:  

   !به این منظور بوده است چله نشینیپس   -

 افزودم:  

چهلم به معنایِ   می گیریم. تا به حال فکر می کردم که برگزاریِ مراسمِ چهلم مراسمِ درگذشتگانما برای   -

بسی رویدادهایِ    آغازگرِو  ه  زایندمی تواند  خود    ،ه روز  چهلزمانیِ  یک دورۀ  است. حالا می بینم که    امواتبا    وداع

 باشد. مهم 

 

 فرمود:  

 آری همین گونه است:  -

 خواهد کرد.  زنده اموات خواهد بارید و آن ها را  بر خاکِ چهل روز باران ،در قیامت

برایِ قومِ به  را  بس مهم و حیات بخش    ی اوامر  آن گاهگذاشت و    وعده روز  شبانه  خداوند با موسی )ع( چهل  

 بود :  فرمان آن ها این  که مهمترینِ   فرمودصادر  کشِانده شدۀ بنی اسرائیل  شِرک 

 جز من نباشد.  یتو را معبودِ دیگر
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به    ،چهل سالگیسنِ  در  ،  الهی  مشیتِبنا بر  ، اخلاصو   صداقتپس از عمری سرشار از    پیامبر اکرم )ص(

 . را به گوش جهانیان برساند  توحید  مِ پیاتا   شد  مبعوثپیامبری 

 افزود:  

دربارۀ دانش و    گفتن   سخنبه    مأمور نیز بعد از چهل روز  انسان ها    درونیِ   رسولِپس تعجبی ندارد که    -

 بینش یکتاپرستانه شود. 

 

 گفتم:  

   :می شوند  خود  یدِ ابحران در عق چهل سالگی دچارِسنِ که انسان ها در   شنیده ام -

 می کشِند آن ها دست از یا در عقاید پیشینِ خود پا بر جا می مانند و یا 

    و چه بسا

 می آورند. ی به کفر رو ایمان به ایمان و یا از   کفراز 

 

  شیطان  ،ه باشد در ش غلبه نکهای  او بر بدی   هایِ  رسد و خوبیب چهل سالگی به  فردی هرگاه   شنیده امضمناا  

و آن گاه با خیالِ راحت به    ،سعادت را نخواهد دید   ای است که رویِچهره  این  گوید می  و بوسد می را  او پیشانیِ

 می رود.   دیگرانسراغِ 

 

 فرمود:  

  بتواند،   ، در اواخرِ عمر  ،احتمالِ کمتری می رود که فردی که عمرش را با بدی گذرانده است  ظاهرا    گرچه   -

 به خوبی روی آوَردَ، اما   ، جوانیدورانِ   همچون

  . ضرب الاجلِ زمانی و نقطۀ پایان ندارد "او"لطف و رحمتِ 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/88/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/88 نشانی این نوشته 

 

  ، در اثرِ او  آمرزشِو    تبازگش و    پشیمانی می توان به    ش احتضارنباشد تا لحظۀ    ک شرِمُ  ی سمادام که ک

 . وار بودامید  ، خداوند لطف و رحمتِ 

 

 **** 

 

 پرسیدم:   

  نیست؟ کم خیرِ کثیری  یک چنینایِ رسیدن به  رب ، اخلصو  صداقت  چهل روز  فقطآیا  -

 در اختیار انسان ها قرار نمی گیرد؟   آسان و  ارزان  ،به نظر شما چنین گنجینۀ ارزشمندیآیا 

  بیانِ   کلنی طلب می کنند و از راهِ   مبالغِ   ،ساده   در ازایِ یک سخنرانیِ  ، را می شناسم که  خیلی کسانمن  

 به نام و نانی رسیده اند. – خوربه درد نَ ، در بسیاری مواردو    – اندککوچک و  راهنمایی هایِ

 

 فرمود:  

را بسیار    پُر ارج  یخدمت  ایشان  باز  ،د نباش   هم  د ارزشمنواقعاا    کسانآن    اگر سخنان و راهنمایی هایِحتی    -

 فروخته اند.  سخْبَ نِمَ ثَارزان و به 

 :  افزود

 ضمناا   -

 چندان ساده ای نیست.   کارِ ، بودنمخلص و صادق چهل روز 

 و   تعلق دارند  نیتمقولۀ   بهاخلص و صداقت 

 بسیار دشواری است.  کارِ ، نیتنگه داشتنِ  و بی آلایش پاک
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 .  گفته ایمهر چه بگوییم کم   روح مقامِوالا بودن در  ، و روحِ عمل استنیت 

   ، به همین علت

 داشت. خواهند عالی  یمخلصین و صدیقین جایگاه

 

 **** 

 

 ادامه داد:  با چشمانی پر فروغ 

 اند.   صداقتاخلص و  از تام  ی مَظهَر  شهیدانبی شک  -

  ،شان  جانِو    تن  از جمله،  یشخو دنیویِ    ه هایِداشت  برترین  ، مخلصانه و صادقانه، کسانی هستند کهشهدا  

 نموده   فدا یش خدایِ خورضایِ  در راهِ را 

 و

 پشُت کرده اند.  نام و نانِ زمینیبه 

، در جایگاه رفیعشان،  به شهدا ، برتر مِ در دنیا، در عالَ  نان و   نام و   جانو   تن پوشیدن از   چشم همین خاطرِ به 

از مائده های آسمانی    ، "او"  نزدِ   شان  دانِیحیاتِ جاوایشان در  به    و   عطا می گردد اِ  پروردگار  وجهِبه    نگاه   اذنِ

   .داده می شود روزی 

 

 

 :  سؤال کردبا کمی مکث 

  صدیقین، از  شهدااسمِ مبارکِ  (، در کنارِ  رَب)  نامِ پاکِ پروردگار  بعد از  از خود پرسیده اید که چراهیچگاه  آیا    -

 ؟ نام برده می شودنیز 
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رزقِ  و    الهی عزتِاز    ، به خاطرِ اخلص و صداقت شان،هم  ، شریف  این انسان هایِصدیقین،  مخلصین و  چون  

 می گردند.برخوردار  – آسمانی نام و نانِ از یعنی  –  بهشتی

 خوشا به سعادتشان! 

  

 **** 

 

 ( بررسی و بیان 35)

 

 گفتم:   آن آشنابه 

گویا از این به بعد من باید فقط شنونده باشم. ظاهراا دیگر حق ندارم پرسشی را مطرح کنم، چون ممکن     -

 سخنِ شما شَوَد.  پراکندگیِاست، همچون گفتگوهایِ قبلی مان، موجب 

 فرمود:  

هستید تا، با سؤالاتِ خود، نقاطِ    موظف ، بلکه  ذیحقبر عکس، شما، در مقامِ یک طرفِ این مکالمات، نه تنها    -

 ضعف و خلأهای موجود در کلمِ مرا نشان دهید.  

نتایجِ آن، سعی خواهم کرد تا، با پرسش هایم، فکرتان را    بیانِموضوعات و  بررسیِ  من نیز گهگاه، در حینِ  

  برای درکِ نکته یا نکات بعدی آماده نمایم.

 

 پرسیدم: 

 چیست؟   بیان و  بررسیمنظورتان از دو واژۀ   -

 فرمود:  
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 ، از دلِ بررسی و بیان بیرون آمده اند.همۀ دانسته هایِ شماتقریباا  -

رسیدگی به یک موضوع،    هرگونهواژۀ عام است و  یک بررسی تا آن جا که به همۀ انسان ها مربوط می شود، 

 و تلش و جستجو برای یافتنِ پاسخ برای پرسش های مربوط به آن، را در بر می گیرد.    

 باشد.   گروه خاصی از انسان هاو یا    نوعِ انسان اما بررسی و بیان، در معنایِ کلیِ آن، فعالیتی نیست که ویژۀ  

 ، به بررسی و بیان  یشکل به  ، همواره، برای بقا و رسیدن به کمال،  انسان هابه دیگر سخن، نه تنها همۀ  

 هم در طولِ زندگیشان چنین می کنند.  جانورانمی پردازند، بلکه حتی 

 

 **** 

 

 گفتم:  

 لطفاا، در مورد آن چه فرمودید، بیشتر توضیح دهید.   -

 سؤال کرد:  

 خود را به یاد می آورید؟   دورانِ خردسالیِ آیا شما  -

 گفتم:  

 تا اندازه ای.    چه طور؟!  -

 پرسید: 

 می کرد؟  سرگرم چه چیزی شما را  - 

 گفتم:  

 بودم.   کنجکاو من هم، همچون دیگر کودکان، بسیار -

 پرسید: 
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 کنجکاوی تان دقیقاا چه بود؟   موضوعِ   -

 گفتم:  

تقریباا هر چیزی را که می دیدم نظرم را جلب می کرد و دلم می خواست، تا آن جا که می شُد، در موردِ آن    -

 بیشتر بدانم و برای پرسش هایم در بارۀ آن پاسخی پیدا کنم.

 پرسید: 

 چگونه به جوابِ سؤالاتتان می رسیدید؟  -

 گفتم:  

 چیزهایِ اطرافم، نکاتی را یاد می گرفتم.  وارسیِ یا از دیگران می پرسیدم و یا خودم، با نگاه به محیط و   -

 پرسید: 

 هایِ خود چه می کردید؟  دانستهآن وقت با  -

 گفتم:  

تعریف  ، آن ها را برایِ دوستانِ هم سن و سال ام و یا حتی برایِ بزرگترها  قو شو  ر و با شو  زبان بچه گانهبه    -

 می کردم. 

 فرمود:  

 می گویم.  بیانو   بررسی همان چیزی است که من به آن  ،  می نامید  تعریفو  وارسی   آن چه شما -

 افزود:  

دانش و  خردسالان قرار داده تا از این راه    سرشتِپروردگارِ حکیمِ مهربان، از سرِ لطف، این کنجکاوی را در    -

 برای زندگی در دورانِ بزرگسالی را بیاموزند.  مهارتِ لازم

راستین  و پرورشِ  دانستن    آموزش  به  میلِ  و  این کنجکاوی  به  تا  بکوشد  را    سَمت و سوباید  آن  دَهَد، 

 بخَشَد. ارتقاءبِدَمَد، و آن را به سطوحی بالاتر از بررسی و بیان  ابتکار و خلاقیت    آن روحِکند، در  ساماندهی
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 **** 

 

 پرسید: 

 دیگری هم داشتید؟  سرگرمیِآیا   -

 گفتم:  

 بسیار علقمند بودم.  بازی من هم، مثلِ همۀ بچه ها، به  -

 پرسید: 

 چه نوع بازی ای را بیشتر دوست داشتید؟  -

 گفتم:  

 توپ بازی را .   -

 پرسید: 

 بازی، به توپ علقمند بودید؟ ممکن است بگویید چرا از میانِ انواعِ اسباب  -

 پاسخ دادم:  

 توپ، اسباب بازیِ محبوبِ همۀ کودکان، مخصوصاا پسر بچه هاست.   -

 حتی بچه گربه ها هم بازی با توپ را خیلی دوست دارند  

 و  

 نیز با توپ انجام می شوند. بزرگسالانپُرطرفدار در دنیایِ  ورزش هایِ جمعیِبسیاری از  

 فرمود:  
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بله. در دوران کودکی، عروسک برای دختران و توپ برای پسران، از جمله بهترین اسباب بازی ها محسوب    -

 می شوند. 

رابطۀ  حرف می زند و   عروسک . با استاو عروسک موجودی زنده برایِ همدمِ یک دختر بچه است.  عروسک

 کند.      عمیقی با آن دارد. گاهی هم برایش مادری می عاطفی 

 گفتم:  

 را زنده می پنداشتم.    توپ من هم در خردسالی   -

 و از من فاصله می گرفت.   می گریخت می کرد، دوان دوان  قهروقتی ضربه ای به آن می زدم، 

من   به خودِ  بر می گشت،  کرد،  می  برخورد  مانعی  به  به شدت  وقتی  آوَرْدولی  من    پناه می  با     آشتی و 

 می کرد.  

 فرمود:  

  مهارت های حرکتیِ هستند بسیار مفید است، زیرا سطحِ    سنِ رشد بازی با توپ برای کودکانی که در    -

دست و پا و بدن را در ایشان بالا می برد. برای آن ها، در طولِ عمرشان، این مهارت ها بسیار لازم اند وگرنه به  

 تبدیل می شوند.  موجوداتی بی دست و پا 

 افزود:  

 را فراهم می سازد  بازی هایِ دسته جمعی ضمناا توپ، امکانِ اجرایِ بسیاری از  -

 و  

هایِ    رقابت است؛ به شرط آن که به    مهارت هایِ مهمِ زندگیِهم یکی دیگر از    یادگیریِ کارِ جمعیاین   

 نشود.  آلوده کینه توزانه 

 

 گفتم:  
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 حتی وقتی همبازی نداشتم، برایِ من توپ بازی کارِ بسیار سرگرم کننده ای بود.   -

 به سویِ من باز می گرددَ.   چگونهتوپ را به دیوار می زدم و نگاه می کردم ببینم که   شیوه هایِ مختلفبه 

آن را    زاویه ایو با چه    شدتیکه با چه   به خوبی می دانستمدر این کار چنان مهارت پیدا کرده بودم که  

 فرود بیاید.    معینی دیوار بزنم تا در مسیرِ بازگشت در نقطۀ   کُجایِبه 

 پرسید: 

 آیا دوست داشتید دیگران شاهدِ این هنرنمایی های شما باشند؟   -

 گفتم:  

 خیلی زیاد.   -

انجام شده و    کارهایِو افتخار، و به زبانی کودکانه،    شوق حتی اگر کسی شاهدِ بازی ام نبود، بعداا با شور و  

 می کردم.  تعریفآن ها را برای همسن و سال هایم و بزرگتر ها نتایجِ 

 فرمود:  

می کردید که توپ در برابرِ شدتِ ضربه و زاویۀ پرتاب چگونه واکنش نشان می دهد و نتیجۀ    بررسی یعنی    -

 می کردید.   بیان این بررسی ها را، به زبان سادۀ کودکانه، برای دیگران 

 گفتم:  

 ن بود. بررسی و بیاکارم شکلی ساده و کودکانه از  . بله دقیقاا -

 فرمود:  

  فطرتا  است که خردسالان را    لطفِ پروردگارِ حکیمِ مهربانفراموش نکنید که این نیز جلوه ای دیگر از    -

برای زندگی    مهارت هایِ ذهنی و حرکتی لازمعلقمند به بازی های جسمی و فکری آفریده است تا از این راه،  

 در دوران بزرگسالی را فراگیرند.
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 **** 

 

 ادامه داد:  

 مختلف صورت می گیرد.    سطوحِ، بررسی و بیان در مهم آن که -

 حتی جوامع بشری را می توان از این نظر رده بندی کرد. 

  

 است.  مشترکآن است که در همۀ جانوران و انسان ها  غریزی ساده ترین نوعِ بررسی وبیان، شکلِ 

حرکات،    زبانِ به عنوانِ مثال، زنبورهایِ عسل، پس از کشفِ محلِ گل ها، به کندوی شان بر می گردند و با  

 خود می دهند.  "همکارانِ"آن ها، را به  نشانیِ محلِمربوط به بوته هایِ گل، و  اطلاعاتِ 

 در عالَمِ جانوران است.  شکلِ غریزیِ بررسی و بیاناین نمونه ای از 

 

 افزود:  

به    غریزی در سطحی    ساده ترین جوامع بشری، و اعضایِ  خردسالیگرچه جانوران، آدمیان در سنینِ    -

 بررسی و بیان می پردازند، 

  متعارف ، به اشکالِ  حواسزندگی، عمدتاا با اتکاء به    عادیِ، در شرایطِ  شان  رشد اینان، تدریجاا و پا به پایِ  اما  

 از بررسی و بیان روی می آورند. 

، کارِ رسیدگی برای  عقلانی  وشیوه ای حساب شده  بالاتر از این سطحِ متعارف، نوعی بررسی قرار دارد که با  

به معین   رسیدن  پرسشِ  یک  برایِ  بررسی    پاسخ  نوع  این  کند.  می  دنبال  توسطِ    پژوهشرا  و  دارد  نام 

 انجام می شود.   دانشمندان و  پژوهشگران 

 ولی  
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 نامیده می شود.     تحقیقسطحِ بررسی،   بالاترین 

  حقایق از آن دستیابی به    هدف از پژوهش است که    نوع خاصی ، همان گونه که از این واژه بر می آید،  تحقیق

 است. 

 اش صورت می گیرد. انسان هایِ برگزیده ، و تنها به دستِ  "او"این کار، به امر و به اذنِ  

 

 **** 

 

 در ادامه فرمود:  

 یِ معینی دارد. روشِ اجرا هر یک از این انواعِ بررسی،  -

 نیز   و

 خاصِ خود را می طلبد. شیوۀ بیانِارائۀ نتایجِ هریک از این انواعِ بررسی، 

   

 پرسیدم: 

 سرو کار خواهیم داشت؟  انواعِ بررسی از این به بعد، ما در مُکالمات مان، با کدام یک از این  -

 فرمود:  

 خواهد بود.   تحقیق است، پس کار ما از نوعِ  ساحتِ حقایق از آن جا که گفتگو های ما در بارۀ  -

 به خاطر داشته باشید که  

 هر گونه بررسی را نمی توان تحقیق نامید،

نوعِ از  تحقیق،  رایجِ علمی دربارۀ  بسیار  دارایِ جایگاهی  و    ، بررسی خاصی  پژوهش های  از  فراتر 

 واقعیات، است. 
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 هدف از تحقیق دستیابی به حقایق است. 

    

 افزود:  

   طبقه بندی را در سطوحِ مختلف    و بیان  ، انواعِ بررسیسهولتِ فهمگرچه ما در گفته هایِ خود، برای    -

 می کنیم، ولی نباید این نکتۀ مهم را فراموش کرد که، در حقیقت،  

 قدرتِ خداوند در تمامی پدیده های هستی به یک اندازه متجلی است  

،  "او"مظاهرِ قدرت    وصفِ، و  درک،  مشاهده ، در شرایط گوناگون و نیز نسبت به یکدیگر، برایِ  ناظِرانمنتها  

 برابر یا یکسان برخوردار نیستند. امرِ و    اذناز 

 

 **** 

 

 (1) (  پژوهش36)

 

 

 پرسیدم:   آن آشنااز 

دلبستگی به و    کنجکاوی یعنی  - کودکانه    غریزیِ   این دو تمایلِ   ، در بزرگسالیجانوران و انسان ها،  آیا    -

 ؟ رها می کنندخودشان آن ها را   از دست می دهند و یابه تدریج، و   ،طبیعی به طورِرا  -  بازی

 فرمود:  

 خیر.   -
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یش در او  بقاای است که خداوند برای غریزه گرچه کنجکاویِ یک بچه گربه و دلبستگی اش به بازی از رویِ  

بدونِ آن ها  چون    ؛ادامه می دهدولی یک گربۀ بالغ هم تا آخر عمرش به بررسی و یادگیری    ،قرار داده است

 . به خطر می افتدبقایش 

ه  رهِو یا در بُ  ، در برخی افرادباقی می مانند، حتی اگر    افراد   درونِدر  همواره  دو تمایل  در انسان ها نیز این  

   .به چشم نیایندچندان  ، ای از زندگی یک شخص

  ،نیازشان   موردِچیزهایِ  امورِ ضروری و    در موردِ   ،ناگزیرند برای ادامۀ زندگیِ خویش،    انسان هایِ بزرگسال،

این دو  در گروِ   شان جسمی و فکری    تندرستیِ بقا و  ن وچ  ؛ بیاموزندبپردازند و نکات لازم را    بررسی مرتباا به  

 است. 

 ادامه داد:  

  دلبستگی هایِ دورانِ کودکی به تعبیری می توان گفت که به  دو گروه از انسان های بزرگسال  در بارۀ  اما    -

در فعالیت    ورزشکاراندر کارهایِ پژوهشی و    دانشمندان:  پایبند می مانند   بازیو    کنجکاویشان در زمینۀ  

   های ورزشی. 

  شان   منافعگاهی  خود انتخاب می کنند و    شغلرا به عنوانِ    ها  این نوع فعالیت  ، افراد مزبورالبته بسیاری از  

 می کشِانَد.    رقابتو   حسادتآن ها را به 

 افزود:  

تسهیلِ زندگیِ  و    بشرمهم  پاسخ به سؤالاتِ  آن کسی است که، صرفاا به منظورِ    دانشمندِ راستین   ولی   -

  نام،کنجکاویِ کودکانه و فطری اش را تا پایانِ عمر در خود زنده نگه می دارد؛ حتی اگر این کار برایش انسان ها

 نداشته باشد. نانی و 

   

 **** 
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 پرسیدم: 

 ؟  چه فرقی دارند دانشمندان با مردم عادی بررسی و بیان،   در امرِ  -

 پاسخ داد:  

و    ، عقلانیو    حساب شده   شیوه ایبه    ، پژوهشی  دقیقِمطابق با روش های  ،  خودسیِ  برر، در هر  دانشمند  -

  فوریت   سؤالبرایِ آن    جواباست؛ حتی اگر یافتنِ    پرسشِ مهم و هدفمند به دنبال پاسخ به یک    ،پیگیرانه

 نداشته باشد؛

 می کند.    بیان و دیگران پژوهش هایش را برای همکارانش نتایجِ ، زبانِ تخصصیِ علمیضمناا دانشمند به  

 

روزمره و مسائلِ  برای سؤالات    فردِ عادی حال آن که یک   زندگی  به  حواس  به کمک  عمدتاا  ،  اش   مربوط 

و  ، به دنبال پاسخ  متعارفیعنی به شیوه های    ،می رسد   همه  فکرِکه به    معمولیراه های  همان  ، و از  پنجگانه

 می گردد.  راه حل  

  زبان رایج بینِ به    ،بداند   صلاح یا  شود    لازماگر  تنها  نباشد چنین نمی کند و    مجبور و    محتاجاو تا    البته 

 خود را در اختیار دیگران نیز قرار می دهد.  بررسی هایِ نتایجِ ،همگان

 

 گفتم:  

تا  :  از جانوران گرفته تا انسان ها؛ از کودکان گرفته تا مردم عادی، و همه همواره سرگرمِ بررسی اندپس  -

 دانشمندان.

   .علمی  ، و دانشمندان به روشِمتعارف، مردم عادی به شیوۀ غریزی  کودکان به طورِمنتها 

 فرمود:  
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  توان می  را    -  هر سه  –بله.  اما گرچه کارِ یک دانشمند و یک شخصِ عادی و حتی یک فرد خردسال    -

  ، پژوهش، موسوم به  بررسیبررسی نامید ولی مؤکداا تکرار می کنم که کارِ دانشمند، نوعِ ویژه و بسیار مهمی از  

 خاصِ خود را دارد.  بیانِو شیوۀ  اجرا روشِ    که است

 افزود:  

 نیست.   ها یکی از انواع بررسی صرفاا ، پژوهش -

 جدیدی از بررسی است.متفاوت و  سطحِورود بشر به عرصۀ پژوهش، رفتن به 

 ست. خاصِ انسان ها  قلمروِیک این کار فاصله گرفتنِ آدمیان از جمعِ دیگر جانداران و گام نهادن به  

 

 **** 

 

 مکث کرد و سپس پرسید:  آن آشنا

 دید؟شُ  علاقمندچه زمانی برایِ اولین بار به کارِ دانشمندان  -

 گفتم:  

 کودکی. در یک شبِ تابستان.   در همان دورانِ  -

 

 آن شب، پشتِ بام، در بستر دراز کشیده بودم و به آسمان نگاه می کردم.  

 خوابم نمی برُد. 

 .  زیباییِ آسمانِ پر ستاره مسحورم کرده بودمثلِ همیشه، 

 می دیدم.  بی حرکت و   ثابتهر شب، تمامیِ ستارگان را نسبت به هم  

 از جا پریدم:  شگفت زده ولی آن شب ناگهان 
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 !  در یک مسیرِ مستقیم پیش می رفتستاره ای را دیدم که برای نخستین بار 

 ---------- 

 :  از پدرم پرسیدم

 ؟ حرکت می کند  در بین ستاره هایِ دیگر چرا آن ستاره آقا،  -

   با بی حوصلگی و صدایی خواب آلود، گفت: 

 )ماهواره( است.   مصنوعی   قمرِیک  .آن ستاره نیست -

هایی که در آن    دستگاه با    تا   کرده اند  پرتاب آن را به هوا   دانشمندان   که بزرگ است    یک توپِ   مثلِ چیزی 

 کنند.  تماشا بالا هر جایِ زمین را که می خواهند آن توانند از بکار گذاشته اند 

 است.  نزدیک تر به زمین خیلی ستاره ها نیست. از ستاره ها  بینِضمناا قمر مصنوعی 

 

های کودکانه ام    گیرچانِپُبعدی و    دیگر جایی برای پرسش هایِ   ، مفصل  جوابِبا این    که،  می کرد   تصور پدرم  

 تواند راحت بخوابَد. حالا می  و  شته استباقی نگذا

   ولی اشتباه می کرد.

   : پرسیدم بلفاصله چون

   ؟کجا می رود قمر مصنوعی  -

 جواب داد:  خمیازه ای کشید و 

عبور می  بالای سرِ ما  از  تقریباا هر یک ساعت یک بار    مرتب دور زمین می چرخد.قرار نیست جایی برود.    -

   .کند 

 پرسیدم: 

 ؟ بالا پرتاب می کنم به زمین نمی افتد من به که   یچرا مثل توپ -
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 پاسخ داد:  غلتی زد و 

د ولی زورش نمی رسد که چیز  شَ، را به طرف خودش می کِپ اتتو  زمین چیز های نزدیک به خودش، مثلِ  -

 .  پایین بیاوردهای خیلی دور را هم 

 نتواند آن را برگردانَد.دیگر که قمر مصنوعی را تا کجا پرتاب کنند که زمین  می دانند دانشمندان 

 گفتم:  

را تا همین پشت بام به بالا پرت کنم بازوهایم درد می گیرند. چه طور دانشمندان می توانند   م وقتی توپمن    -

 ؟کنند توپ به آن بزرگی را تا آن جا پرتاب 

 

   .اوست خوابِ رد که دیگر وقتِک به من حالی  بی زبانی  زبانِو به   را روی سرش کشید  ملفه پدرم 

 را بی جواب بگذارد. ن آخرین سؤال م  دلش نیامد کهانگار ولی 

 گفت:  از زیر شَمَد 

 .ممکن است بقیه بیدار شوندهیس!  -

 از دانشمندان بپرسی.  باید بقیه اش را برایت گفتم. بلد بودم که جا   آنمن تا 

   .یاد بگیریرا  خیلی چیزهااید ب ،حرف آن هافهمیدنِ برای  البته  

   .بخوابیتو هم   فعلا  بهتر استپس 

دانشمند بشوی یا بتوانی حرف  خودت یا  تا روزی   بخوان  خوبدرس هایت را   رسیدیمدرسه  وقتی به سنِ 

 . را بفهمی دانشمندان

 

 **** 
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 نه من.   ، بود پدرموقتِ خوابِ 

 برود.  ش کار رِ به سَ بازصبحِ روزِ بعد  مجبور بود هر چه زودتر می خوابید چون  باید  او

 . رفته استبه خواب  خستگی فهمیدم که از شدتِ نفس های عمیقش از صدای  ، چند ثانیه بعد 

 

 .  رفته بود انبالای سَرَم از آسمانِهم قمر مصنوعی 

 شان، من و پدرم را هم تماشا کرده بودند.  با دستگاه های  ن،دانشمنداآن شب، شاید 

   ولی 

   . بخوابممثلِ بقیه در چنان شبی  نمی توانستم من 

 ،  بیدار بودمتا نزدیکی هایِ صبح 

به بالا پرتاب کنم    آن قدررا  م  روزی دانشمند بشوم تا بتوانم توپَچه طور می توانم  که    فکر می کردمبه این  

 د،  که زمین زورش نرسد آن را برگردانَ

 ! بود غرور آفرینچه قدر 

   ببینیم  آسمان م را در حال حرکت در شب توپَهر می توانستیم  و دوستانم من 

 و  

 !تماشا کند را  ا م بالااز آن  می توانستم هم توپَ

 

 **** 

 

 

 

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/88/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/88 نشانی این نوشته 

 

 ( 2پژوهش )(  37)

 

 پرسید: آن آشنا

 رفتید؟ ،ها ماهواره  پرتابِدانشِ  یژه وبه   ، هوا فضا علمِبه دنبالِ در بزرگسالی آیا   -

 گفتم:  

نتایج پژوهش    از آن جا که ایشانولی    ،در این زمینه بخوانمرا  دانشمندان    های  گفتهسعی کردم که    مدت ها  -

از آن سر    من و    بود   ستهبَ  کتابِبرایم یک    فتند آن چه می گ،  کردند   ارائه می    ریاضی   پیچیدۀ زبانِبه  هایشان را  

 م. ددر نمی آور 

 افزودم:  

   آشنا شدم؛توپ  شبیه به پرتابِ مقوله ایا ب شیمی  علمِدر  البته   -

هستۀ  دورتر از  بالاتر و  های    دارمَمی توان آن ها را به    انرژی به الکترون ها   دادنِبا  شد که  گفته می  آن جا  

 رساند.  اتم 

 .ختمی اندا زمینو   مصنوعی قمرِ یادِ به تۀ اتم مرا سالکترون و ه موضوعِ 

 

 فرمود:  

   ؟شوید پژوهشگر  ماهواره هاتوپ ها و  رابطه با پرتابِ در اصرار داشتید که   چرا -

 . کنید دیگر را انتخاب  موضوعِ یک وجود دارد برای پژوهش که مباحثِ فراوانی  میانِ از می توانستید 

 گفتم:  
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در خصوصِ یک    اول  رازِت  پژوهشگرِدلم می خواست یک  همیشه    از این روهستم.    کمال گرافردی  من    -

همین  ه  و ب   باشد   چشمگیربپردازم که    یپژوهش  چه به  دانستم  می  هرگز نمتأسفانه  اما    ،باشم  بسیار مهم  موضوعِ

 پریدم.  می مرتباا از این شاخه به آن شاخه بیهوده و   سرگشتهعلت 

 پرسیدم: 

 ؟ که چگونه می توانم به آن رتبۀ بالا در پژوهشگری دست پیدا کنم   آیا شما می توانید مرا راهنمایی کنید  -

 

 **** 

 

 فرمود:  

   کمال گرایی فی نفسه بد نیستگرچه  -

 ولی  

آثارش   همۀ  ابتدا  همان  از  خواهد  می  که  سفید   شاهکارنگارگری  عمرش  پایان  تا  اش  نقاشی  بوم   باشند 

 می مانَد. 

 ترسیم نکند  چشمگیری اش چیز  بومِ زندگیبر   ش  خویدر طولِ عمرِ ممکن استیک فرد کمال گرا نیز  

 را می جویند. کمالِ راستینکمال گرایانی که آن دسته از  مگر 

 

 :  ادامه داد

 د  او دار اهمیتی است که پژوهشِمیزانِ در میان دیگر دانشمندان بر اساس  رتبۀ هر پژوهشگر  -

   و

 دارد. بستگی آن  اهمیتِ هر پژوهش هم به موضوعِ
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 به دیگر سخن،  

  اهمیتِ   نِمیزا  ،مؤثر است  انسان ها  واقعیِ   نیازهایِ  تا چه حد در رفعِ   یک دانشمند هایِ    پژوهشاین که  

   در جرگۀ پژوهشگران تعیین می کند. خودِ او راپژوهش او و جایگاه 

 

 افزود:  

 .  وابسته استنیاز  این رفعِ  میزانِهاست هم به  آن  شغلِ  یدنپژوهشگرانی که پژوهآن گروه از  درآمدِحتی  -

و گرایشی    زند می    گزینشت به  س مختلف د  شاخه های   بینِ   ، در رشتۀ پژوهشی خود  ی پژوهشگرچنین  یک  

 . ی دارد بیشتر عایدیِبرایش  کند که می را انتخاب 

 

 گفتم:  

   کنیم.  سرزنشاو را  نباید از این بابت -

بین پژوهش دربارۀ قناری ها و    ،و بخواهم که از این راه امرار معاش کنم   باشم  پرنده شناسیک  اگر من  

 می کنم   انتخاباولی را  بی شک گنجشک ها 

 چون  

  بروم و ببینم د که  نبخواه  من د و با پرداخت دستمزد از  نمراجعه کن  من به  مرتباا  دی  ا فرا  خیلی احتمال دارد که 

 حال نیستند و مثل گذشته نمی خوانند سَرِ اناست که قناری هایشی که چرا چند 

 ولی   

که چرا چند روز است گنجشک    ببینمو    بروم بدهد تا    من حاضر باشد پول خوبی به  که  کسی پیدا شود  روزی  اگر  

 . می کنماو شک  عقلِ بهشان مثل گذشته جیک جیک نمی کنند  محله هایِ
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 **** 

   

 پرسیدم:    

 پژوهش چیست؟ برای مهمترین موضوع  -

 در پاسخ فرمود:  

 پژوهش چیست.برای مهمترین موضوع  -

 گفتم:  

 عیناا آن را تکرار می کنید؟  ، چرا به جای جواب دادن به سؤال من -

 فرمود:  

 من به پرسش شما پاسخ دادم؛ آن را تکرار نکردم.    -

 یک سؤال دقیقاا شبیه به خودِ آن سؤال است   گاهی پاسخِ

 به زبان دیگر  

 پاسخِ خودش است  خود، گاهی یک پرسش، 

 بود.  و پرسش شما از همین نوع سؤال ها

 

 داد:    توضیح ، مدر نگاه ابهامو    تعجب   نشانه هایِبا دیدنِ

پژوهشی    کارِ  نیازمندِنکته ای است که نه تنها  پژوهش چیست خود  برای  که مهمترین موضوع  پرسش  این    -

 . به شمار می آید  ی پژوهش اتِ مهمترین و ضروری ترین موضوعبلکه از جمله است 

   و
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از پژوهش در بارۀ این پرسشِ مهم    پژوهشگران قریب به اتفاقِ    اکثرِتا کنون  به جرأت می توان گفت که  

 غافل مانده اند.

 

 **** 

 

 :  فرمود

   بود.مربوط به حوزۀ پژوهش  گفته شد آن چه  -

   سر و کار دارند. واقعیات  وادیِهای علمی با   پژوهش

 اما

های    پژوهشدر سطحی بسیار بالاتر از    ،تحقیق موسوم به    ، یخاصهایِ    بررسیِ  ، حقایق ساحتِرابطه با  در  

 شود. می انجام   ، بر می گزیند "او"انسان هایی که توسط  ، "او"  به خواستِ ،علمی

 گفتم:  

 هستند؟  حقایقیچه    کشفِبه دنبالِدر بررسی هایشان،   ،محققانکه ولی شما هنوز دقیقاا نگفته اید  -

 

 فرمود:  

 باشید.  شاکر، به خواست خدا، شنیده اید در گفتگوهایمان  نسبت به آن چه تا کنون -

 هم باشید  صبور ضمناا 

 اگر خدا خواهد،  ، چون

 ما خواهند بود.  آتی مُکالماتِ موضوعِ ، این حقایقبسیاری از 
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 افزود:  

 است سُلوک از جنسِ  تحقیق  -

 زیرا

 است.  سالکِ الی اللهبخشی مهم از وظایفِ یک   جستجویِ حق و حقایق 

 

   فراموش نکنید که 

 باشد   شاکرو   صابرباید  سالک در مقامِ یکمحقق 

 چون

   ند. راستین ا برای سلوکِلازم  یطوشرصبر و شُکر 

 

 **** 

 

 (1) تحقیق(  38)

 

   : گفتم

شیوه ای حساب شده    و اتخاذِ  ، معینمهم و    یتسؤالا  با طرحِ  ، می توانند   انسان های معمولی فرمودید که     -

 بگذارند. پژوهش پای به مقولۀ عبور کرده و  بررسی های متعارف مرزِو تعقلی، از  

 دربارۀ پژوهش و تحقیق چه می توان گفت؟  

  نیز،   پژوهشگریا این که یک  می کند،  به کلی از یکدیگر جدا  را  پژوهش و تحقیق  ،  مرزِ غیر قابلِ عبوریک  آیا  

 ؟ شودمقولۀ تحقیق فراتر نهاده و واردِ  پژوهش گام محدودۀ می تواند از   ،خود
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حقق  م به یک  ،  خود به خود  با تغییر نوع سؤال و نوع شیوۀ بررسی،صرفاا    ،یک پژوهشگرآیا  به بیانِ دیگر،  

 مبدل می شود؟ 

   ؟ تواند بشودمی  یا و  چه گونه یک پژوهشگر به یک محقق تبدیل می شود  اصولاا

   

 فرمود:   آن آشنا

که در حوزۀ  با آن چه    ،آن ها  شیوۀ بررسیِو نیز    ،د نمقولۀ تحقیق مطرح می شوکه در  ی  یها  پرسش  -

 متفاوتند   ماهیتا  پژوهش می گذرد 

   به همین خاطر

    صورت نمی گیرد.  و به صرفِ ارادۀ پژوهشگر پای گذاشتن به عرصۀ تحقیق امری مشروط است

  پژوهشگرِ  یک  پرسش خاصی به ذهنِ  ناگهان  ،پژوهشیک    سیر عادیِ، در  "او"به خواست  گاهی اوقات،  

 .سوق می دهدحقایق  ساحتِ مرزِواقعیات به   و این پرسش او را از وادیِخطور می کند   راستین

 

 **** 

   

 گفتم:  

 ارائه کنید. خود مثالی  سخنِ این لطفاا برای  -

 فرمود:  

   : قبلی خودتان می گیرم  گفته هایِمثال را از  -

یک الکترون از یک مدار به مدار    پژوهش دربارۀ نحوۀ بردنِ   در حالِ  گروهی از شیمی دان هافرض کنید که  

 هستۀ یک اتم هستند.  حولِ بالاترِ
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اساسِهمۀ آن ها  عادی،    در شرایط  القول    خود  قبلیِ  دانسته هایِ  بر  ان  اند متفق  با دادن  آن  رکه  به  ژی 

 . فرستادالکترون می توان آن را به مدار بالاتر 

  ،ناگهان اما

 :  شکل می گیرد است، راستین ، که دانشمند و پژوهشگری ایشانذهنِ یکی از  درپرسشی   ، "او" به خواستِ

می کند که    اراده و یا آن که خودش    رده می شودبُ، به مدار بالاتر  خواه نا خواه انرژی،    آیا الکترون با گرفتنِ

 ؟ دوَرَ بِبه آن جا 

 

 :  پرسیدمبا لبخند 

   ؟کند  اراده دارد که   جان مگر الکترون  -

 

 فرمود:   جدی و   قاطعبا لحنی  آن آشنا  ولی

  –   منفی   و چه مثبت   چه  –   آنی به آن   پاسخِنیست و    خنده دار این پرسش آن قدر ها هم که فکر می کنید    -

 باشد. سطحی نگریو  دیشیساده اننشانۀ  می تواند 

 افزود:  

به  واقعیات    از پژوهش در وادیِ را    ویتا  می افکند  به ذهن آن پژوهشگر    " او"است که  بس مهم  این پرسشی    -

 شاند.   کِحقایق بِ ساحتِتحقیق در  مرزِ

 . دگرگون سازدشخص نسبت به هستی را  می تواند نگرشِدرست به این پرسش  یافتنِ پاسخِ

 

  اند.شکبر لبانم خُ را لبخند  ش کلم  لابتِصَ
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متوسل    گزافه گویی  و  تحکمبه  هیچگاه    ،حرفش  رسی نشاندنِبرای به کُ  ،آن آشنامی دانستم که  خوب  چون  

 شود. نمی 

 

 **** 

   

 تکرار کردم: به شکلی کامل تر پرسش خود را 

بگیرد که به   تصمیم بتواند که باشد  آزاد  یا و ،داشته باشد  اختیار، یا  کند  اراده مگر الکترون جان دارد که   -

 مدار دیگر برود یا نرود؟ 

خاصِ موجودات  راجع به انجام یا عدم انجامِ یک کار،     آزادانه اراده کردن، اختیار داشتن و تصمیم گیریِ

   زنده است

 و همه می دانند که  

 نیست.  زنده الکترون 

 

 فرمود:   آن آشنا

 است.  زنده الکترون که نمی گویم  هم من  -

 دارد.   جانمی گویم 

برخوردار   از حیات  لزوما   جانداری  موجود  ولی هر  حیات،  هم  و  دارد  هم جان  ای  زنده  هرموجود 

 نیست. 

  جاندار تنها در دسته ای از موجوداتِ    –   تکثیر و غیرهرشد و  و    مثل تغذیه   –  آن   با مشخصه هایِ   زندگی یعنی  

 دیده می شود و نه در همۀ آن ها.
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 گفتم:  

موجودات را به دو دسته تقسیم می کنم:    ی دیگر، انسان ها  همۀ مثلِ    ،موضوع خیلی پیچیده شد. من هم   -

 جانداران و موجودات بی جان. 

 همان زنده بودن و زنده نبودن است.  ، این دو من مرزِ  ،برای

 جاندار بودن همان زنده بودن است.  ، من نظرِ به

 

 فرمود:  

 انسان ها در این تقسیم بندی با شما هم عقیده نیستند.  همۀولی  -

 بی آن که همه را زنده بدانند.  ؛ پدیده ها و موجودات را دارای جان می دانند تمامیِ هستند کسانی که 

   

 افزود:  

)روح(    روان  ، س( است ولی موجود زنده علوه بر این دوفْ)نَ  جان )جسم( و    تندارایِ  تنها غیر زنده    موجودِ  -

 نیز دارد.  

  تن و جان متناظر با یکدیگرند.   

 اند   دو تصویر موازی و متناظر از یک پدیدۀ ثالث در آینۀ وجود یعنی 

 ولی  

در    عالی ترین شکل آنو    تعلق دارد   ساحاتِ بالاترِ هستی از تن و جان است و به    فراترپدیده ای    روان

   –  " او"درگاهِ  آن در مقربانِ  سیرتِ و   صورتترین   کامل و  عطا شده است انسان به  ، موجودات زندۀ زمینیبینِ 

 .  متجلی می شود –  کاملانسان هایِ 
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 **** 

 

 پرسیدم: 

 به شیوۀ من را قبول ندارند؟  موجوداتتقسیم بندیِ چه کسانی   -

 فرمود:  

تمامیِ  - بَ  تقریباا  اِ  زندگی می کنند   در دلِ طبیعتکه همچنان    دوی اقوامِ  یعنی همۀ  اند   نگارجانمَند  ؛ 

  بدانند. زنده می دانند، بی آن که همه را  جاندار موجودات را 

 

   میانِ حرفش دویدم:

 دوی را کجا پیدا کنم تا بتوانم نظرشان را از خودشان بپرسم.  بَ حالا من اقوامِ -

 ؟ شبیه به آن اقوام به هستی نگاه می کنند چه کسانی هستند که   منخودِ دور و برِ

 فرمود:  

 . خردسالان -

 گفتم:  

 می پندارد.  زنده ولی شما خودتان گفتید که یک دختر بچه عروسکش را   -

 

 فرمود:  

  . می داندنه این که آن را  زنده  می پندارداولاا من گفتم که آن دختر بچه عروسکش را زنده  -
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برخی واژه ها را به جای هم به کار بُرد، ولی    ،مُداراو    ی ری آسان گبا اندکی    ، ، تا جایی، می توانهر بحثثانیاا در  

 آن به کار گرفته شود.    معنایِ دقیق حساس می شود حتماا باید هر واژه در  ،از نظرِ مفاهیم گفتگو، هنگامی که 

 از آن جمله اند.نیز  جاندارو   زنده دو واژۀ 

 کشیده شود.    زنده بودنو    جان داشتن  بینِمرز دقیقی  ما    گفتگویِاکنون زمان آن فرا رسیده است که در  

 

 پرسیدم: 

پدیده ها و موجودات را دارای جان می دانند بی آن که همه را    یِ که این دو گروه تمام  گویید از کجا می    -

 زنده بدانند؟  

 پاسخ داد:  

ولی هیچ وقت از یک تکه سنگ توقع   ،دوی با همۀ موجوداتِ پیرامون خود صحبت می کنند اعضای قبایلِ بَ -

 .  سنگ ها جان دارند ولی زنده نیستندکه   می دانندزیرا خوب  ،ندارند  واکنشیا   پاسخ 

جوابش  از شما خواهد پرسید که چرا  بی درنگ   دوَشنَی نَاگر جواب ،  با شما  هنگام صحبت  ،همان دختر بچه هم 

عروسک ها جان دارند ولی  که    می داندولی هرگز این سؤال را از عروسکش نمی پرسد چون    ،را نمی دهید 

 زنده نیستند. 

   

   ادامه داد: 

 دارند. و با شما تفاوت این دو گروه از یک نظر به هم شباهت  -

و با نگاهی    هنوز فاصله نگرفته اند   –   سرچشمۀ هستی  یعنی از   –  خود   سرشتِ  از ،  بر خلفِ شما  ،هر دو

 به هستی می نگرند. فطری

 **** 
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 انتخاب(  39)

 

 

 پرسیدم:   آن آشنااز 

 اهمیت دارد؟ اندازه چه تا   دارایِ اراده استاین که الکترون  به  اعتقاد  -

 فرمود:  

می تواند کلِ نگرشِ شخص نسبت    آن،   کاملِ درست و  ، البته در شکلِ  اعتقادیچنین  همان گونه که گفتم    -

 به هستی را زیر و رو کند. 

 

 شانه هایم را بالا انداختم و گفتم:  

ه بعد  ب . ترجیح می دهم که از این  را باور کنم  غریبی  باشید که چنین چیزبه هر حال از من انتظار نداشته    -

 ؛ چون  ام به هستی نگاه کنم نگرشِ همیشگیهم با همان 

 را از انسان می گیرند. آرامشِ خاطرو  هراس انگیزی هستند  واژه هایِ  دگرگونی و  زیر و رو شدن 

 

 :  فرمود

 است چون   باور نکردنی برای بسیاری از شما انسان ها،  رند،اراده دااین که الکترون ها  -
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 اولاا  

  ه ب تمامی موجودات،    ، در رابطه با ی راتصمیم گیر   و   ، آزادی،  نیاز ،  اختیار   ،اراده   واژه هایِمفاهیم و  شما  

 .آن در نظر می گیرید   همان معنایِ انسانیِ

 ثانیاا

 حال آن که   ،می دانید  بی جان الکترون را  شما

  بی جان وجود ندارد.  موجودِ

 ثالثاا و 

 حال آن که   ،زنده یعنی  جاندار می کنید که  تصور 

 اند ولی فقط برخی از آن ها زنده اند.   همۀ موجودات جاندارگرچه 

ویژگی  از  به این معنا کهالبته  ،ند د ولی زنده نیستن جان دارچنین اند؛  ۀ موجودات غیر زندههمو   ها الکترون

 .بی بهره اند ،  کرده اند تعریفآن را  گونه که آدمیانآن  ،حیات هایِ

 افزود:  

  است. تر از جاندار بودن  زنده بودن شکلی برتر و کامل -

 :دانست   واحدیِکاملت  سیرِ  در یک  متوالیدو مرحلۀ را می توان این دو   ، به تعبیری ، گرچه

، به   تکاملفرآیندِز  ساختارهایشان، در مرحله ای ا  و پیچیده تر شدنِ  کمی  موجوداتِ غیر زنده، در اثر تغییراتِ

می شوند و آن دمیده شدن    کیفی   سرنوشت سازِ   یک تغییرِ  ، دستخوشِ نقطۀ عطف، با عبور از یک  "او"خواست  

 آن هاستتن و جان در  روحِ حیات 
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 و  

ی به خود  ساختارهای پیچیده تر به تدریج  به نوبۀ خود، و در ادامۀ سیر تکاملی شان،    ، موجودات زنده نیز

 ی دست می یابند.   توانایی های جدید به  ،پا به پایِ این فرآیند  ،می گیرند و 

 

 **** 

 

 :  ادامه داد

  .اراده نیز چنین است موضوعِ  -

جایِ خود    –  به نظر می رسد   اجبارشما انسان ها    که به چشمِ   یعنی آن چه  –  بی روح  موجوداتِدر    اراده 

 د.نمی شو نامیده  اختیار می دهد که   یبرتر و کاملتر  لِاشکابه  ،)زنده( ذیروحدر موجودات را، 

   است مختلف گزینه های  بینِ  انتخاب  موجود زنده در امرِ تواناییِ  همان اختیار 

 و ضمناا

 از انتخاب اند. مُرَکبیا  ساده  شکلی ،نهایتاا ،ها تصمیم گیری تمامی 

 

 افزود:  

غریزی    دانسته هایِ  اساسِ  بر و    های گوناگونِ آن موجود، نیاز، به منظورِ رفع  انتخاب  امرِ   ، در هر موجود زنده  -

   صورت می گیرد اش قبلی  ه هایتجربو نیز   او  و اکتسابیِ
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   نباید فراموش کرد که   البته

   نیستاختیار به معنی ارادۀ آزاد و بی مانع 

 چون  

 ارادۀ آزاد معنا ندارد 

   بلکه

 نیست. تام و آزاد    علتِیک  است و خود    درونی و پیشینی   عللِ  معلولِ   ، شکال آندر تمامی سطوح و اَ  ، اراده

 

   : گفتم

و هر دو    با یکدیگر ندارند   چندانی  فرق تا آن جا که به اراده مربوط می شود، موجود زنده و غیر زنده    ،پس  -

   .اند  مجبور

 فرمود:  

از    انتخاب  امکانِ   نیزو   ،تصمیم گیری توانایی    داشتنِ  ، اعِمالِ اراده   شیوۀ   از نظر زنده   اتموجودبر عکس،    -

   مهمی با موجودات غیر زنده دارند. تفاوت های در دسترس،   هایِ میان گزینه 

 افزود:  

 اند  یک موجود زنده  عمالِاَ  مبنایِ ،گیری و انتخاب از میان گزینه ها تصمیم  امرِ  -

 از سویِ دیگر و 
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جسم  تشکیل دهندۀ    اجزایِ  اراده هایِ   برآیندِ   ،از جمله یک انسان  ،یک موجود زنده   عمالِو اَ  تصمیمات  تمامی

 اوست.قبلیِ  هایِ  انتخاب و  ها دانسته متکی بر و    ،اوو جانِ 

 

 گفتم:  

   از حرف های شما سر در نمی آورم. -

 

 .  ه بودگلویم خشک شد 

 اتاقم رفتم.   کنارِ به سوی میزِ

 رکشیدم.رعه سَاز پارچ برای خودم یک لیوان آب ریختم و لاجُ

 

 **** 

 

 پرسید: 

 رفتید؟  آب  تنُگِ سراغِچرا به  -

 :  پاسخ دادم

 که آب تشنگی را رفع می کند. می دانم کردم و ثانیاا  ی تشنگ  سِ احسااولاا  چون  -
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 فرمود:  

کرد و    مجبور  عملتشنگی شما را به این    ؛این کار را انجام دهید   که  گرفتید نخود تصمیم    اختیارِبه  پس    -

 شما از خود اختیاری نداشتید.

 گفتم:   

 .  بنوشم بعدا آب را ستم  می توانبه هر حال من کاملا بی اختیار نیستم.   -

 پرسید: 

 بعد موکول کنید؟ ههفت دو آب را به   نوشیدنِکنید و  اراده بعد؟ آیا می توانستید   مدتمثلا چه  -

 گفتم:  

 تا آن موقع حتماا می مُردم.  -

 فرمود:  

ی  اختیارخواهد کرد و شما از خود    مجبور  نوشیدن آبشما را به    ، دیر یا زود  ،تشنگی   ، خواه نا خواه   ،پس  -

 نخواهید داشت.  

 به همین دلیل گفتم که  

   اختیار به معنی ارادۀ آزاد و بی مانع نیست. 

 

 **** 
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 پرسید: 

 چیست؟  ناشی از شما  تشنگی -

 گفتم:  

 سلول های بدنم به آب. نیازِ  -

 فرمود:  

  موقتی اختیار شما یعنی . وا می دارندهستند که شما را به رفتن به سوی آب  بدنتان  یِاین یاخته هاپس  -

 می شوند. نده رَبَها  یاخته نهایتاااست و 

   یعنی

   بدن شماست ارادۀ اجزایِ مقهورِ ، در نهایت ، ارادۀ شما

 به همین دلیل گفتم که  

تشکیل    اجزایِ  اراده هایِ  برآیندِ  ، از جمله یک انسان  ، یک موجود زنده  و انتخاب هایِ  تمامی تصمیمات

 اوست دهندۀ 

 و

 نیست.  آزادو   تام است و خود علتِ درونی و پیشینی  عللِ  معلولِ ، آن سطوح و اشکالِ در تمامیِ  ،اراده

 

 افزود:  
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از اجزای    خود  الکترون ها همبلکه    ؛نیستند لکترون ها  ا  ،ۀ یاخته هاتشکیل دهند واقعیِ  ی  اجزا  ،مهم آن که   -

 کوچکتر تشکیل شده اند باز هم کوچک و  کوچکتر و آن اجزاء هم از اجزای 

    و

 الی آخر   اند ......  یشمتشکلۀ خو  یِاجزا ارادۀ  مقهورِ گیهم ،ذراتاین چه و الکترون ها چه 

  پرسیدم: 

   الی آخر یعنی تا کجا؟ -

 فرمود:  در پاسخ 

 در وادی واقعیت ها  هستیبنایِ  خِشتِبنیادی ترین اولین و تا  یعنی  -

 

 **** 

 

 :  گفتم

چون در  داشته باشد    خود  متعلق بهو    مستقل   ه ایاراد  باید   ،  نبنیادیو    ه اولیخشت    فکر می کنم که آن  -

   .وجود نداردای  همتشکل ءجزدیگرآن،   پسِ

 فرمود:  

   نمی توانم نظرِ شما را تأیید کنم چون  -
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وجود دارد    با آن تا  متفاوو ماهیت نوعا  ه ایپدید – آن  نهِ کُ در  دقیق تر به زبانِبلکه  –  خشتآن  پسِ در 

   وا می دارد عملو   جُنبشبه را اولیه   خشتِآن که 

 بر می آید.  "او" خودِ  ذاتِاز  اش  اراده و اختیارِ مطلق  ست و "او " تنها از آنِ  راستین اختیارِپدیده ای که 

 

 افزود:  

 سرچشمه    "او"  روی می دهد از خواستِذیروح و بیروح،  اعم از  ،  موجودات  آن چه که در جهانِهر  پس    -

 می گیرد 

 و

 د. نتکیه دار  "او"در نهایت به خواست انسان ها هم شما  عمالِتصمیمات و اَ 

 

 ادامه داد:  

امور،  انجامِ  چون    هستید   آزاد و    ختار مُکاملا  و نه    اید   مجبور نه کاملا  عمالِ خود،  در تصمیمات و اَ  ، شما  -

   نشده است. واگذاریکسره و به تمامی، به شما 

   بین این دو است. امری بلکه  ، و نه تفویض است جبر  مسئله نه ، در حقیقت

 و   زنید می  عملو   انتخابدست به   خوددانش و تجربۀ   بر اساسِشما 

 گرچه  
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 انجام می دهیدو کاری را    ،می خواهد   " او"در حقیقت  که    می خواهیدرا    چیزیو  آزاد ندارید  کاملا  ارادۀ  

 ت گرفته است،  أنش "او "که در حقیقت از خواست 

 ولی  

 شده است   طاعَبه شما    انتخاب  ( امکانِاکتسابیو چه    غریزی)چه    تان  تواناییو    دانایی  میزانِ  در چارچوبِ

 از این رو و 

 مسئول واقع می شوید و یا پاداش می گیرید.  تانآگاهانه   انتخاب هایِ به خاطرِشما 

 

 

 ؛  گلویم دوباره خشک شد 

 کنجکاوی  عطشِبلکه از   ،نه از تشنگیاین بار 

   نداشتم. هراسی دیگر و از زیر ورو شدنش   به هستی دگرگون شود نسبت نگرشم دلم می خواست 

   رفتم.  آب  تُنگِلیوان و  دوباره به سراغِ 

   

 **** 
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 جابحِ (40)

 

 گفتم: 

  ، کنند   همکاری آن با هم    آن ها در انجامِیعنی    ،انجام شود    مشترکا این که یک عمل توسط دو یا چند کس    -

   ؛داستان آشنایی استبرای همه   را بر عهده بگیردکار اجرایِ بخشی از آن  یکو هر 

 ولی 

 برایم دشوار است.  نسبت داده شود  عامل یا چند  دوبه  ، همزمان اماجداگانه   ، عملیک کلِ تصورِ این که  

تک تک عملکردِ  محصولِ    آنِ واحد،  در  ،را  واحد  یک عملِ کلِ    می توان  نمی توانم مجسم کنم که چگونه

 دانست.  چند عامل آن 

 

 فرمود:   آن آشنا

 ایستاده اید.  ،زیر آسمانی پر از ابرهای سپید  ، پوشیده از برف در یک دشتِ  ،فرض کنید که در یک روزِ برفی -

 . می کند پرواز  موج وار ی یی سرخ رنگ را می بینید که در هواژدهاا ،در دور دست ،ناگهان

   بالا می رَوید. تپهکه از یک   احساس می کنید شما است و  شیب دار  زمین. روانه می شوید به سوی آن 

  سپید   ه ایپارچ  یک اژدها بر رویِ  نقشِبلکه    ،زنده   یِاژدها متوجه می شوید که آن نه یک    ، کمی جلوتر

 دیده نمی شده است. ابری  در پس زمینۀ آسمانِتا آن هنگام که  ، پارچه ای است

بخشی از یک  نصب شده و    سپید   دستۀ چوبیِیک    برمی بینید که آن پارچه    ؛ از تپه بالا می روید کم کم  

 است.  بوده   سپیدپرچمِروی یک  بر  فام ی سرخ آن اژدها نقش ، در واقع  ،پرچمِ است. در می یابید که

   .به رفتن ادامه می دهید 
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  لباس هایِ   با پوشیدنِ او هم  است که    سرباز یک    می بینید که آن پرچم در دستِتپه که می رسید    به بالایِ 

 داشته است.   نگه پنهانخود را از دیدِ ناظران   وکرده    استتارسپید  سراپا

 

 **** 

 

 افزود:  

  کشانده بود   خیال و    توهمشما را به این     پوشیده از برف،زمینِ   ابری و ۀ آسمانِپس زمین   سپیدیِ   ،در آغاز  -

 .  یِ در حالِ پرواز استاژدها  یک  ،گویی آن نقشِ سرخ  که 

  اهتزازِ   به خاطرِتصویر  آن    جنبشِ یک پارچۀ متحرک است و    ی بر رویِ تصویر  نقش،  آن دیدید که    کمی جلوتر 

   .ستدر هوا   پارچهآن 

 است   پرچم یک دستۀ   جنبیدنِ  ناشی از نیز آن پارچه  سپس دریافتید که حرکتِ 

 و  

 به تکان در می آید.  سربازیک  دستِ  با همدسته  آن

 پس

اژدها    اهتزازِ  عامل اصلیِ  به شناساییِ   ،بالا ببرندیا شما را از تپه    ، بالا برویداگر به شما اجازه دهند که از تپه  

 نزدیک تر می شوید.نزدیک و 

 

آن  از    کم کمکه    شود  امر   سربازآن  به    . اگرداده شوداز تپه  بالا رفتن    اذنِشما  به  لازم نیست که  همیشه  البته  

 . روی خواهد داد تدریجی  شناساییِهمان  ، بالا بیاید تپه سویِ 

 ، بوده است. حجاب، یعنی یک تان دیدِراهِ   بر سرِمانع یک  آن تپه 
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   . راستین رخ دهد  تا شناساییِ دناز میان برخیز ها حجابباید  همواره 

  حقیقت از مجاز   تشخیصِ  توانِ د،  وَشَمی    نش برداشته گادید   سر راهِاز  حجاب  که    میزانهمان  به    ، هرکس

 می یابد.را 

 

 ادامه داد:  

 د:  باقی می مانَدربارۀ آن سرباز  یک سؤال حال،   -

 ؟اژدهاستتصویرِ ش به  قَنَ مُ پرچمِ  حقیقیِبه اهتزار درآورندۀ   او آیا 

 یا

 موجودات است؟  تمامیِکه اراده و خواست اش سرچشمۀ همۀ اراده ها، خواست ها، و اَعمالِ   ، "او" 

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 چگونه ممکن است که تپه ای از میان برخیزد؟  -

 ؟ندارید برایم  ی مثالِ ملموس تر آیا 

 

 فرمود:  

  و باز  زاد آدیگر  سویِ از یک طرف بسته و از که  قرار دارد سپید رنگ پرده ای شما  روبرویِفرض کنید که  -

 است. 

 پرده می شنوید.   ی را از آن سویِ   سایششما صدایِ 
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روی  بر کاغذی کشیده می شود و  ی را می بینید که    قلمنزدیک می کنید و  کمی  آزاد پرده  طرفِ  سرتان را به  

 . می نویسدچیزی  آن

آن کاغذ چیزی    گرفته و با آن رویِ انگشتانش    با  ی را می بینید که آن قلم را  دست  .سرتان را جلوتر می برید 

 . می نویسد

   ؛ اوست پیکرِ از   یبخش ،ی را می بینید که آن دست فرد به طرفِ آزادِ آن پرده،  سرتان  نزدیک تر بردنِ با 

 . می نویسدآن کاغذ چیزی   را گرفته و با آن رویِ قلم ش آن ا دستاست که با  ردفَآن  ،در واقع ، پس

 

 افزود:  

   کنار بزنند.  به تدریج پرده را برایتان بلکه  ،رید بَشما سرتان را جلو نَخودِ  البته ممکن است که  -

و در هر مرحله، یکی از آن ها را    کردهمشاهده  را  مزبور  قلم، دست، و فرد     ،مرحله به مرحله  ،هر حالدر  

   می دانید.  نگارش عاملِ

 

چه  و    ، کنار بزنندبرایتان  تدریجاا  پرده را  چه    ،کنار بزنیدپرده را  تدریجاا  خودتان  به شما اجازه دهند که    چه

  نزدیک تر می   نگارش   اصلیِ  عاملِ  به شناساییِ   ، به همان نسبت  ، ند هَراه دَ  آن سوی پرده به    حدی شما را تا  

 .شوید 

 

 پرسیدم: 

 قلم به دست نیست؟ همان فردِ   نگارش اصلیِ عاملِمگر   -

 فرمود:  
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)بصر(    چشمِ سر پرده با    با کنار رفتنِ  و  قلم را در دست دارد  که   او  ؛است  ن فرد آ  واقعینویسندۀ  گر چه    -

 دیده می شود. 

 اما 

   دارد.    خود تصمیمات و حرکات او را در اختیارِ  ،آن نویسندۀ واقعی  وجودِ  نهِ در کُ  ،که آن است    حقیقی نویسندۀ  

 )بصیرت( می نمایانَد.  چشمِ دلخود را به  ،ۀ حجابپردبا از میان برخاستنِ  ، که "او"

 افزود:  و 

جدا    حقایق  ساحتِرا از    وادی واقعیاتهایی هستند که    حجابهر دو    سپیدۀ و این پرد  سپیدۀ  آن تپ   -

 می سازند.  

برای یک بینندۀ    ، "او"  امرِ به    ، کنار زده شوند و یا  بیننده   ، در اثرِ تلشِ"او "  اذنِاین حجاب ها یا باید، به  

 از میان برداشته شوند.  خاص

 

 **** 

   

 پرسیدم: 

   ؟را بشناسد  حقیقی  نویسندۀ چه کسی می تواند  -

 یا

 داده می شود؟  چه کسی این کار به  اذنِ  ،به گفتۀ شما 

 فرمود:  

 است که می نویسد. قلمکه  گمان می کنند خردسالان   -
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ی باید آن را به حرکت در    دست   ؛ نمی نویسد   ،خود به خود  ، که یک قلم  دریافته اند به تجربه    عادی  مردمِ

 . درَآوَ

 .قادر به نوشتن نیستباشد ن پیکربخشی از یک   اگر ،دست آن د که نمی دان ان دانشمند

 .د نمی نویسد نگیرَ فرمان سی فْنَمادام که از  ، که آن پیکر  بر این باورند  انفیلسوف

 دارد. ت تام ضرورنویسنده  روحِدخالتِ  ،که در فرآیندِ نگارش  آگاهند  ان حکیم

 و

جا  هر زمان و تا آن  ،یا  ، ومی یابند پرده راه  شتِبه پُ ،کند  اراده   "او" و تا آن جا که  هر زمانگهگاه،  ،انعارف

   ، می رودکنار  انش  دیدگان ز برابرِ پرده ا دهد، اجازه  " او" که 

 تا

 .را بشناسند  حقیقی نگارندۀ 

 

 ، "او"به خواستِ  اما

 . وجود نداردپرده ای حجاب و اش  درگاه مقربینِبرای 

 .محجوب نیستدر پرده و نگاهشان که    اینان انسان هایی هستند 

و    ها  دست  تِحرکیِ  تماشا ها و  قلم    صدایِ سایشِ  شنیدنِ خود را به    هیچگاه کسانی هستند که    ایشان

 نمی کنند.و   نکرده سرگرم و دلخوش   ،صوری  نویسندگانِ شناساییِ

  حقیقی را می جویند و می بینند.  نگارندۀ اینان همواره 

 

 **** 
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 پرسیدم:   آن آشنااز 

 ؟ حقیقی نمایان شود عاملِحجاب ها از میان برخیزند و  انسان های عادیچگونه ممکن است برای ما  -

   ؟ د را طی کن سلسله مراتب این  باید تمامیِ ، برای شناختِ عاملِ حقیقی،چو من همکسی آیا 

 جود دارد؟ وهم  یمسیرِ کوتاه تر برای ما مردمِ عادی،  ،ۀ حجابراه یافتن به پشت پرد جهتِآن که یا 

 

 .  و باز کرد با مهربانی چشمانش را بستدر سکوت، به نشانۀ تأیید،   آن آشنا، 

   .نگریستسپس به کنار پنجره رفت و به آسمان 

مردمان به آن مسیرِ میانبُر    " او"  اذنِ که تنها به    "کس  آن "   ؛ را می داد  " کسی"گویی با این کار، به من نشانیِ  

 راه می یابند. 

 

 : تمنا کردم  "او"از دل به زبانِ  بی اختیار،من، آن گاه،  

 مرا دریاب!   -

 ه ام. من در پیِ آن راهِ کوتَ 

   "تو"ی برای رسیدن به کویِ رمیانبُ

     عاشقمنِ  برایِ یمیانبُر

   ز پا فتادۀ رنجور از سفر منِ 

به    ، خود راخسته ام انِ  چشمِدر برابرِ    فروهشته  ه هایِسویِ پرد   زین،  عمُرِ خویش  کوتاهسراسرِ  درکه  ای    من

   ،رده ام ک سرگرم ، قلماوراق و آن  شِخِ شِخِ

 چه رو    کزدانم  نو 

    !همهاز  تر   آگه ام و "همه چیز دان" که   امدلخوش این گونه 
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 **** 

 

 پردۀ نور سرا( 41)

 

 گفتم:  

او را به سوی  از این راه  می افکند و    راستین   پژوهشگرِیک    ذهنِ  بهسؤالی را    "او"  گاهیید که  ه اقبلا فرمود   -

 . سوق می دهدتحقیق 

 موضوعات پژوهشی بی شمار اند.  رشته ها و  اما 

  ، به پژوهش بپردازد  و موضوعات  هر یک از این رشته هادر    صادقانه ی که  هر پژوهشگرممکن است که  آیا  

 مبدل شود؟  محقق به یک 

 

 فرمود:   آن آشنا

 . تحقیق  موضوعِ، حقایق ساحتِ و پدیده هایِ  ؛پژوهش اند  اتِموضوع ،واقعیات  پدیده هایِ وادیِ -

 حقایق دارد   در ساحتِ متناظرصورتی  ،واقعیات  هر پدیدۀ موجود در وادیِاز طرفی، 

 و لذا 

دربارۀ پدیدۀ   تحقیق می تواند به   ،بالقوه  ،واقعیات وادیِ  از پدیده هایِ هر یکراستین در بارۀ  پژوهشِ هر 

 حقایق بیانجامد. متناظر با آن در ساحتِ

 

 پرسیدم: 

 چه؟   بالفعل  -
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بیشتر    داده شود سوق    تحقیق   که پژوهشگر به سویِ   احتمال این    ،پژوهشی   موضوعاتِیا  حوزه ها و  چه  در  

 ؟است

 

 فرمود:  

   ؛اند نزدیک  حقایق  واقعیات با ساحتِ   بین وادیِ مرزِموضوعاتی که به در  -

 ضمنااو 

 احتمال تبدیل شدنِ پژوهش به تحقیق بیشتر خواهد بود.   ،باشند نزدیک تر این موضوعات به آن مرز چه  هر

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 کجاست؟    حقایق ساحتِبا    واقعیاتوادیِ  بینِ مرزِ  -

 ؟پای گذاشت تحقیق   ریمِ حَ و به  عبور کرد این مرز از خود   پژوهشِدر  چگونه می توان  

 

   فرمود: 

  وحدت   تجلیِ  مختلفِ   حقایق مراحلِ  ساحاتِاما    ،است  متکثردر بردارندۀ پدیده های    )مُلک(   وادی واقعیات  -

 اند. 

 د.  نهایِ مختلف دار لایهساحات حقایق 

  ملکوت همان ساحتِ  –  مُلک وادیِ  به لایهنزدیک ترین یعنی  – حقایق تِاۀ ساحپایین ترین لای نخستین و 

 است. 
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 . است وحدت ساحتِ اولین از   کثرت  مِعالَاین جدا کنندۀ  این دو، و مرزِ بینِ 

 

 افزود:  

وجود    واقعیت   سِحقیقت در پَو نیز    کثرت   سِوحدت در پَوادیِ واقعیات، این    پدیده هایِ  تمامیِ در کُنه    -

  بیشتر تبدیل شدنش به تحقیق  احتمالِباشد  نزدیک تراین دو وادی  به مرزِکه پژوهشی  به همین علت، ،دارد

   خواهد بود.

  سِ وحدت در پَ  وجودِ  بررسیِکه موضوع آن    می شودپژوهش ای به این مرز بسیار نزدیک  نا گفته پیداست ،  

 . باشد  کثرت

  سِ حقایق در پَ  وجودِ ساحتِ  اثباتِبه     زیاد، دیر یا زود، احتمالِبه    انجام شود،   صادقانه، اگر  یچنین پژوهش

    منجر خواهد شد. پدیده های آن ساحت چگونگیِ تحقیق دربارۀ نیز به و  ،وادی واقعیات

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

ه  ، در آیند به گفتۀ شما  ، نزدیک باشند وبسیار  که به این مرز  وجود دارند    ی پژوهش هایآیا در حال حاضر    -

پدیده های آن  چگونگیِ  دربارۀ    تحقیق و    ، وادی واقعیات  سِساحت حقایق در پَ  وجودِ  اثباتِ به    نه چندان دور،   ای

 ساحت منجر شوند؟ 

 فرمود:  

   آری. -
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  ، اگر در کارشان صادق باشند  ،امر می پردازند و  همین به بررسی    ،عقلی و نظری  با روشِ  ،فیلسوفانبرخی  

 شوند  )فرزانگان(  حکیمانتبدیل به   ، " او"به خواست  ،ممکن است

 و

پدیده ها    ظاهریِ  وحدت در پس کثرتِ  وجودِ  احتمالِ  به بررسیِ  ،صادقانه  ، که  دانشمندان راستین  بعضی

 مبدل شوند. محققان به   ، "او"به خواست   ،ممکن استنیز  م می پردازند در این عالَ

 پرسیدم: 

 چه نوع پژوهشی ممکن است وحدت در پس کثرت را نشان دهد؟ ،امروز علومِدر محدودۀ  -

 فرمود:  

 واقعیات   در وادیِ هستی ن بنایِبنیادی اولیه و  خشتِپژوهش دربارۀ  -

 

 **** 

 

  پرسیدم:

   چیست؟خشت  آن  جنسِ  -

 ل؟  گِ خاک؟ ؟ آب

 است؟  ماده   از جنسِ خشت  آن  اصلا آیا 

 یا 

 عاملِ حرکت( است؟یعنی ) نیرو و یا ، انرژی،  حرکت آن گونه که برخی می گویند از جنسِ

 

 فرمود:  
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را از پدیده هایِ متکثرِ موجود    تمقولامفاهیم و  این  شما  انسان هاست.  شما  ساختۀ ذهنِ  ها    تفکیک این    -

  .اید  گرفته  تان محیط اطرافِ  در

   .بررسی می کردند  نیروها از را جدا ذرات ،خود  هایِ سنتیِ پژوهش در   ،هم  حتی دانشمندان

 که   بر این باور بودند بسیاری از آنان 

 ز آن است  اترکیبی  ،ملموس   چیزهایِ همۀ وجود دارد که   واحد نِذرۀ بنیادی یک 

   نیز و 

   هستند.  واحد بنیادینِ نیرویِیک  گوناگونِ اشکال  ، در نهایتدر این عالَم، موجود   متنوعِ  نیروهایِ همۀ

 

 افزود:  

اند،  ، همان اما  - بنایِ    شالودۀ در  آن است که    حقیقت  گونه که جدیدترین پژوهش هایِ علمی نشان داده 

  ، با یک نگاه دیگر  ، است و  واحد   نِبنیادی  نیرویِ  آن  تجلیِ  ،با یک نگاه  ،ی به کار رفته است که   شتخِ  ،هستی

 .واحد  نِذرۀ بنیادی  آنتجلیِ  

   .نده نبَجُ دیگر  ینگاهدر است و   شنبِجُیک نگاه در به بیان دیگر آن خشت 

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

   ؟یستآن خشت چ نامِ -

 

 فرمود:  
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 .نامیده می شود نورخشت، ن آ -

 کرده است. احاطه ت را اای است که وادیِ واقعیسراپرده  ،نور

ین  ا  دیگر،  به تعبیری  ، و   جدا می کندیق  احقساحتِ  را از    تاواقعیوادیِ    ،به تعبیری  ،که  است  ای  پرده نور،  

   .می پیوندددو را به هم 

 آن پرده است. جلوۀ مُلکیِ – با آن آشنا هستید در این عالَم که شما انسان ها نوری   –  نورِ سپید

 

 افزود:  

 سپید  نور  -

 را در خود نهان داشته است  حقیقی است که نویسندۀ  ی  سپید ۀ پرد همان

 و

 ان پنهان نموده است.تمنقش به اژدها را از نظر   پرچمِ  حقیقیِاست که به اهتزاز در آورندۀ    ی  ۀ سپیدتپ  همان

 

 **** 

 

 پرسیدم:   آن آشنااز 

 ؟ باشند  ، واقعیات حقایق و وادیِ بین ساحتِ و رابطِ ، نور که خود از جنسِ  هستندآیا انسان هایی  -

 

 

 من، بر زبانم آمد.و درماندۀ پرسشی بود که از کُنهِ دل خستۀ 
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 " همیشه آشنا"آن 

 سَرِ خود بالا بُرد 

 ، بر لبانش بارید نورِ سپیدی از   نَمبهار،  گویی از ابرِ 

 بالید بر لبانش   ، غنچه ای از لبخند 

 آن غنچه شِکُفت آنگه 

 " همیشه آشنا"آن 

 گفت. آری  من  سؤالِ دلِ به  ، آرام ندایی  و نگاهیبا 

  

 **** 

 

 رِ واحد نو(  42)

 

 گفتم:  

از یک نگاه    (فوتون ها)   نور  ه هایِتسبَ  ن کوچکتریکه  نوشته شده بود  دبیرستان  دورانِ  کتابِ فیزیکِ  در    -

 موج. دیگر  یاند و از نگاه ذره 

است و از    نده نبَجُاز یک نگاه    در عالَمِ واقعیات  هستی  نِ بنایِ بنیادی  شتِآیا این همان گفتۀ شماست که خِ

 ؟ شنبِجُدیگر  ینگاه

 

 فرمود:   آن آشنا

 بله.  به تعبیری  -
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محدود نمی     بنای هستی در عالمَِ واقعیاتهایِ بنیادینِ  خشتیا  های نور    بستهاما این موضوع به کوچکترین  

 در بر می گیرد. را   همۀ پدیده های عالَمِ واقعیاتبلکه  ،شود

 پرسیدم: 

 هم می شود؟  من  حالِ یعنی شاملِ -

 فرمود:  

 آری.   -

از یک نگاه    ،در عالم واقعیات  پدیده ایهر  یا بهتر بگویم    ،اولیه  یِها  خِشتیا    ها  ستهبَترکیبی از این  هر  

 ش.  نبِنده است و از نگاه دیگر جُنبَجُ

 ( او.  سِفْ جان )نَ  ، شنبِجُو  آن پدیده است( تن )جسمِ  ،نده نبَجُ

 

 گفتم:  

   می نامیدید؟ ه ندِنبانَجُ س را فْبهتر نبود که نَآیا  -

 د. رَاست که جسم را به حرکت در می آوَ نفَْساین می گویند چون 

 

 فرمود:  

 .  اند  متناظربا یکدیگر  سفْجسم و نَ  -

   دارند؛  نش نِش و واکُنِکُیکدیگر   اب ،مستقیما  ، این دو

 س اثر می گذارد.فْجسم بر نَنه س جسم را به جنبش در می آورد و  فْنه نَ واسطه،  بی یعنی، 

 

 گفتم:  
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متقابلِ جسم و نفس  تأثیرِ    ، نفس بر جسم، و یا به گفتۀ برخی کسان  شما با آن چه که دربارۀ اثرِ   نظرِ ولی این    -

 است. ،رغایِمُحتی  و یا   ،شنیده ام متفاوتتا کنون  ،بر یکدیگر

 

 فرمود:  

  شود بلکه از طریقِ   انجام نمی  مستقیما   این دو  و تأثرِندارند؛ می گویم تأثیر    تأثیرمن نگفتم که این دو برهم    -

   ؛صورت می گیرد کالبد مثالی 

 است و قبلا در مورد آن سخن گفته ام.  خرزَبَ  مِاین دو در عالَدر هم تنیدۀ شکلِ که   کالبدیهمان 

 

 **** 

 

 افزود:  

 با یکدیگر تفاوت دارند.  شدتِ نورانیتنور اند، منتها از نظرِ  از جنسِ ذاتا پدیده ها  همۀ  -

  ت لمَ ظُبه    ،به درجات،  خود را  ، با عملکردشان  ،نیستند   نابنورِ  پدیده هایی که  دسته از  ، آن  به بیان دیگر

 .کرده اند  آلوده )محرومیت از نورانیت( 

 

 پرسیدم: 

ها آن جا هم    موج-ذره آیا این    ؟نور می آید این  چه بر سرِ  واقعیات(    وادیِ  ) ورایِ  سراپردۀ نورآن سویِ    -

 حضور دارند؟

 

 فرمود:  
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  .است سپید نورِ از نوعِ (سراپرده سویِاین در م )  عالَنور در این  -

  .هاست رنگ از  ترکیبی نور سپید  

در  تشکیل دهندۀ آن    هایِ  رنگمتناظرِ    نیز شکلِو    ،حقایق  اولین لایه از ساحتدر    این نور  متناظرِ  شکلِ

 . دارد متفاوتبسیار کیفیتی  حقیقت، در  ،ولی   ،هاست رنگاین این نور و  به  شبیه   ا ظاهر ،ساحتآن 

 افزود:  

صادق    حقایق   م در اولین لایه از ساحتِمتناظرِ همۀ پدیده های این عالَ  لِ اشکاَاین موضوع دربارۀ    -

  است.

   ادامه داد: 

به انواری دیگر  مرحله به مرحله،   ،کیفیتاا متفاوت  یِاین نور ها  ،حقایق  تِساحااز  بالاتر  باز هم    لایه هایِ ر  د  -

   ؛می دهند  (مَحض نورِ) بی رنگبسیط و کاملا جای خود را به نوری   ، نهایتا  ، علی نور( ور مبدل می شوند )نو 

 .  می یابند   تحدَوَ  ،حتی رنگها ،همۀ پدیده ها ، "آن جا"یعنی در 

  جلوۀ که خود    ه می شودنامید   نوارالاَ  نورُ  ،متجلی است  در عالی ترین ساحتِ حقایقکه    صورت از نور   آن

 است.آسمان ها و زمین  نورِ در مقامِسماء و صفاتِ خداوند  اَ

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 د؟  رَ ذَچه می گُ پردۀ نور سراآن سویِ این  -

 

 :  فرمود
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 که   بر این باور اند دانشمندان  -

 است  مادی مِعالَدر این  معمولی برای پدیده های سرعت  حدِ ،نور سرعتِ

 و

زمان و مکان   ،نور دست پیدا کند  به سرعتی بالاتر از سرعتِبتواند  وادیِ واقعیات،در این    خاصاگر پدیده ای  

 دیگری به خود می گیرند    صورتِو می شوند  در هم پیچیده برایش 

     آنگاه و

 دیگری خواهد گذاشت.  مِآن پدیده پای به عالَ

 ؛  قرار دارد  دیگر مِعالَ آن  ، وادی واقعیات(  رایِسراپردۀ نور )وَ آن سویِ 

 خود.  زمان و مکانِ خاصِعالَمی با 

 

 :  افزود

 می دانید که   -

   ؛زمان است واحدِ  یک پدیده درمکانیِ    حرکتِ میزانِ ،سرعت

   خورده انده  رِبه هم گِزمان و مکان  ،سرعت مفهومِبه بیان دیگر در 

یک ذرۀ معین را تعیین    سرعتِ و    مکان معین،    لحظۀ، در یک  می توانید انسان ها  شما    ، عادی  حالتِدر  

   ؛کنید 

 آن چه قدر است  ذره کجاست و سرعتِ آن  ، لحظه  آندر    ،دقت بگویید که بایعنی قادرید 

 اما

  یک ذره  مکان همزمانِ  تعیینِ ، نزدیک تر می شویدواقعیات  هستی در وادیِ بنیادینِ به خشتِچه  ره

 . می شود  غیر ممکن  ،در نهایت  ،و  شوارتر دُدُشوار و برایتان  ، آن سرعت و 
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 پرسیدم: 

 چرا؟   -

 

 :  پاسخ داد

   شده اید؛بعدی نزدیک  مِعالَ چون به مرزِ  -

 دارند متفاوتی قرار  کیفیتاا  ی هستند و در زمان و مکانِقوانین دیگر  که پدیده های آن تابعِ عالمی 

  لذاو   

 تعجبی ندارد.  نباشد ممکن  دنیوی  ابزار هایِو  انسانیمعمولیِ  حواسِآن ها با  رفتارِپیش بینیِ  این که 

 

 پرسیدم: 

 آیا باید بر نور سِبقَت بگیریم؟   رفت؟  یعدبَ مِعالَ چگونه می توان به آن   -

 

 :  فرمود

دست   بالاتر از نور  سرعتِبه  خاص نقلیۀ  وسایلِ  ابداعِبکوشند تا با  بیهوده ضرورتی ندارد که انسان ها  -

 یابند 

 چون

 خود را دارد.  راهِ ،به آن ساحت عُروج 

 

 **** 
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 پرسیدم: 

 ؟رفته اند به آن جا  چگونهم اند  بین این دو عالَ که رابطِ  ییانسان ها -

 

 فرمود:  

  آفریده شده اند  حقایق  ساحتِو در    برتر رِا نواآن ها از آغاز از   -

 و  

 اند.  واحد نورِهمگی 

 

 گرچه  

 حقایق است   ساحاتِ ،شانای اصلیِ جایگاهِ

 ولی  

 نازل گردیده است م این عالَ بهانسانی  وجودِ کسوتِ  مبارکشان، درهستیِ از   ی  صورت ، "او"بنابر مشیت 

 و   

    .خالی نمانده و نخواهد ماند  هیچگاه زمین از وجودشان

 به زمین فرستاده می شوند. امامتو    رسالتایشان به 

 

 افزود: 

 در زمین اند.   " او"فرستادگانِ ایشان  -

 کار می کنند.   "او "اند که به فرمان  بندگانی گرامی
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 ی دارند.  ا  نام دینهر  در منتها  ؛حضور دارند  قۀ آسمانیهمۀ ادیان حَایشان در 

  رسالت و امامت   مرِ اَدر  را    اصلی  نقشِیکی از ایشان    ،"او"  مرِبه اَ  و   حکیمانه  مصلحتِر  ب  بنا  ،زمان و مکاندر هر  

   .بر عهده می گیرد 

 

 می برند.  "او" ند و مردم را به پیشگاهِکاروانسالاردر مقامِ رسول یا امام یا هر دو ،  ،ایشان

 . است  یقاحق  تِاساحرسیدن به  و    تاواقعی  وادیِ  عبور از مرزِ  شیوۀ درستِ  ، ایشان  پیوستن به کاروانِ

 

 :  ادامه داد

   ،ایشان -

تعلق    یک خانداندر وادی واقعیات )زمین( نیز به    ، اند   نوری واحدحقایق )آسمان(    همان گونه که در ساحتِ

 دارند.

  ،ایشان

ی بر سر راه شان ایجاد نمی    مانعمکان و زمان  لذا  دارند و    شرافو اِ  ط لُسَتَ  ،کوتلَمَو    لکمُبر    ،"او "به اذن  

 کنند.

 اند.  صاحبِ زمانو  بر مکان چیره آن ها 

 

 **** 
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 ( 2(  تحقیق )43)

 

 پرسیدم:   آن آشنااز 

   تبدیل شود؟  محققی می تواند به پژوهشگرآیا هر  -

مبدل  یقت ها  حقتواند به بررسی کنندۀ    ست می ها    واقعیتهر کسی که سرگرمِ بررسیِ    به بیانِ دیگر، آیا 

 شود؟ 

 ضمناا 

  ، پژوهش انجام دهد   ،ملکوت  ولک  مُبینِ    نزدیک به مرزِ  موضوعاتِبارۀ  در  یک پژوهشگرکه  صِرفِ این  آیا  

 ؟است کافی عرصۀ تحقیق  به  اوبرایِ راه یافتنِ 

 

 فرمود:  

در پژوهشِ  یعنی    ؛باشد   راستین   یدانشمند  باید پژوهشگری  همان گونه که قبلا اشاره کردم، چنین  خیر.    -

بشریت    مسائلِ  حلِ و    نیازمندان  گره از کارِ   گشودنِ   نام و نان، با صداقت و اخلص، در پیِطلبِ  به دور از  خویش،  

 آن باشد  در کلیت

 و گرچه 

 نیست.  کافیاست اما  لازماین شرط 

راستین   شدنِ ذهنِ یک دانشمندِ معطوف نیز برای  – ناشی می شود  "او" مشیتِو   سنت که از – "او "اذنِ 

 ضروری است. ،تحقیق  به سویِ

   

 افزود:  
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سوق  او را به این راه    هستی بخشآن که    ؛است  راستین   محققِسخن می گویم منظورم    وقتی از محققِ  -

 . شودراهنمایی می   "او"به خواستِ  ،باشد مادام که در این راه صادق و مخلص  ، است و داده 

 

 پرسیدم: 

   هم داریم؟   ناراستین  محققِمگر  -

 فرمود:  

 اند؛ حقیقت  بارۀدر سرگرمِ بررسی که  باورشان شده باشدیا   وانمود کنندگروهی ممکن است  ، بلی -

 ولی  

و    راه به جایی خواهد برد نه خود  کس  هیچ      ،"او"  یاریِ و    گزینش بی  دیگر،    جستجویِ  این جا نیز، مثلِ هر

 دیگران خواهد بود.  قادر به راهنماییِ نه 

 

 فتم: زیر لب گ 

 د هستی بخش وَ د که شَوانَی تَ کِ      "هستی بخش" ذات نایافته از 

 

 **** 

 

 پرسیدم:   

  ؟چه کسانی هستند  حقیقت جویی راستین در عرصۀ  فعالانِ -

 

 فرمود:  
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فراتر از وادیِ    پدیده هایِ موجود در ساحاتِیعنی  حقایق )عرصۀ شناختِ  به    ،"او"، به خواستِ  انسان هایی که  -

 : جای داد سه گروه را می توان در  راه می یابند  (مُلک

   عارفان  – 3حکیمان )فرزانگان(      – 2     محققان  - 1 

 

 پرسیدم: 

 ای دارند؟ تَفاوُت اینان با هم چه   -

 

 پاسخ داد:  

 است: زمینهسه در  ، شان تفاوت -

 دانسته ها   شیوۀ بیانِ - 3    معارف رسیدن به  میزانِ -2      معارفرسیدن به   راهِ -1

 

 **** 

 

 فرمود:  

 :معارفرسیدن به  راهِ از نظرِ -

   معمول در شرایطِ

با بهره گیری  از حواس و ابزار استفاده می کند و    ،عملموضوعِ پژوهش، در    مشاهده و بررسیِبرایِ    پژوهشگر

 .زند می  نظریه پردازیو   استنتاجدست به  ، عقلِ استدلالی به کمکِ   ،از مشاهداتِ خود
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لزوم،    مواقعِ  ، به بررسی می پردازد و در این راه، درنظری، به شکلی  استدلالی  عقلِبا استفاده از    یلسوفف

   .استفاده می کند پژوهشگران نیز  کارِ  حاصل از های علمیِ  آگاهیهای شخصی و یا  تجربهاز 

 

 ولی  

 بخواهد،  " او"هر زمان که   فقط

 و  

به فرزانه    راستین  ، و فیلسوفِمحققبه    راستین  پژوهشگرِ،  صداقت در کارِ بررسیداشتنِ    به شرطِ  تنها

 ( تبدیل می شود. حکیم)

 

 افزود:  

 ( تکیه دارد.عقلِ شهودی  و به دیگر سخن بر  ملکوتی در دل  بارقۀ عقلِبر  یعنی  )  خِرَدهمواره  بر  حکیم    -

 است.  کثیر خیرِحکمت 

 یعنی

،  استدلالِ عقلی   به کمکِحتی  گاه در برخی موارد،  یا  ، و  استدلالِ شهودیاز راهِ  نکته از آن، می توان    هراز   

 کرد.    استنتاجنکاتِ بسیار 

 

 ادامه داد:  

 اما   -

 . بر می خیزد شهود از تماماا  عرفان

 و
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  ندارد. استدلالی ماهیتِ  ، شهود

پدیدار    خِرَددر  می شوند یا    رؤیت با چشمِ دل  یا    ، آندر یک    ، نکته یا نکاتِ مورد نظراست. یعنی    آنی   ،شهود

 .می گردند

 

    است:دو نوع پس شهود 

   ( دل چشمِ بارؤیت )  حسی شهودِ و  با خرد(ادراک ) فکری  شهودِ

 بر می آید   نظری عرفانِ ،فکری  شهودِ از  

         و

 .عملی عرفانِ ، حسی شهودِاز 

 

 **** 

 

 :  گفتم 

گفته هایتان    توضیحِشما برای    تمثیلاتِجای  .  شده است  مبهَمُو    شکخُتا حدی    شما  گفته هایِمتأسفانه    -

   خالی است. براستی

 ، این سه گروه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ میزانِ رسیدن به معارفتمثیل بگویید که از نظرِ  لطفاا به زبانِ

   

 : پرسید 

 چگونه عمل می کنند؟  ،یک درخت میوه هایِ   برای چیدنِ ،آیا دیده اید که باغبانان -

 گفتم:  
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 درخت را می چینند.  پایینمیوه های چسبیده به شاخه های   ،آری تا آن جا که دستشان می رسد  -

  مورد نظر   شاخۀکه به    بلند   چوبی به آن اندازه؛  استفاده می کنند   ندلَبُ  چوبِیک  از    بالاتر  و برای میوه هایِ

 برسد.

 

 پرسید: 

 چه می کنند؟  بالاتر باز هم میوه هایِ برای چیدنِ -

 گفتم:  

 می رسانند.  یِ مطلوب میوه ها کنارِشاخ و برگ و  از درخت بالا می روند و خود را به لابلیِ  -

 

 فرمود:  

 :  معرفتمیوه هایِ درختِ  بر  در رابطه با دستیابی -

   نصیبی می بَرَند. میوه هااز پایین ترین گاه  ،مردم عادی

  یِ همه جابه    تر از آن است که  کوتاهچوب  آن  اما    ،چوبی در دست دارند تکه  چه    گر   ،پژوهشگران و    فلاسفه

   برسد.معارف  تِدرخ

 استفاده می کنند چوبی بلند تر از  ،محققان

 و

 در اختیار دارند  محققان چوبِ چوبی بسیار بلند تر از  ن مایحک

 به  ولی 

 می شود داده درخت  آن  هایِ  و برگ  شاخ میانِ اذنِ رسیدن به  ،عارفان
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 پرسیدم: 

 چه؟ آن ها کجا هستند و چه می کنند؟ "او"درگاهِ   مقربان -

 

 فرمود:  

    اند. معرفت  بر درختِ  طلَسَمُو  مشُرِف در آسمان و مستقر  ، مقربان -

   تکانندبرای دیگران می درخت را   ، "او"به امر و به اذن  ایشان، 

   و

 نیازی ندارند.  ها میوهاین نوع به   ، این سطح در    دیگر  ،خود

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

  ، تفاوت این سه گروه در چیست؟دانسته هاشیوۀ بیانِ از نظر   -

 فرمود:  

   است خاص زبانِ مندِنیاز ، حقایق می گذرد آن چه در ساحتِ بیانِ -

 ، موجود نیست  در این عالَمچنین زبانی  از آن جا که و 

 

   دانسته های خود را بیان می کنند  لک مُ مفاهیم و واژه های رایج در وادیِهمان  با استفاده از  محققان

 و

https://yektaparasti.ir/
https://yektaparasti.ir/posts/show/88/


 /https://yektaparasti.ir نشانی تارنما 
 /https://yektaparasti.ir/posts/show/88 نشانی این نوشته 

 

مفاهیم و واژه    با  ظاهرا  مشابهی  یمفاهیم و واژه ها ،خویش  در کلمِ  ،ناگزیرندنیز به همان دلیل    حکیمان

 را به کار گیرند.  رایج در وادیِ مُلک  هایِ

 

 :  ادامه داد

 اما  -

  تجربه های شهودی   و   لب به سخن نمی گشایند،هیچگاه، به اختیارِ خود، می مانند،    ساکتراستین    یِ   عرفا

 بیان نمی کنند   خود را 

 آن هم به سه دلیل: 

   گویا نیستند ، به هیچ وجه ، شهودی دانسته هایِ لک برای بیانِرایج در مُ زبان و مفاهیمِ     اولاا 

   نیستند  شانتجربیات  به بیانِ  جازمُ ، به اختیارِ خود   ثانیاا

   و

   ، ی به این کار نیستنیاز ثالثاا

   چون

 مبارکِ  مقدس آمده یا بر زبانِ  همان است که در متونِ  ، آن حقایق  بیانِ  شکلِو کامل ترین  بهترین  

 بین جاری گشته است. رَقَمُ

 

 افزود:  

  هستند  "او"کلمِ   نِ حقیقیِو حامل " او" گانِ فرستاد  ،مقربین -

 و

  شنید. ایشان  از زبانِ دقیق، کامل و  نَقلِصورتِ و یا به  ، مستقیما یا  ، را باید وندخداپیامِ 
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 **** 

 

 "او"ذکِرِ خوشِ  (44)

 

 پرسیدم: 

 خواهد بود؟   شما کار  مبنایِ  روشکدام ی آینده،  در گفتگو ها  -

 دانشمندان؟ فلسفه؟ محققان؟ عارفان؟ ......؟  روشِ

   و چرا؟؟ کدام

 فرمود:  

    ، را در پیش خواهم گرفت حکیمان  شیوۀ    -

 چون  

   و آموزه های آسمانی است.  ، عرفان، فلسفه، رابط بین علمحلقۀ  ، حکمت

رده  بُی نَپِ  ،حاضر  در عصرِآن هم    –علم و دین    به ویژه بینِ  –بین این معارف    لپُ  ایجادِ و کیست که به ضرورتِ  

 باشد؟ 

   

 پرسیدم: 

چه    حکیمان شیوۀ  با  شان    روش زند،  پردامی    علمی، فلسفیِ، و یا عرفانی  هایِ  به بررسی دیگر کسانی که    -

 ؟ تفاوتی دارد

 :  پاسخ داد

 می دهند.  رح شَرا  شان عقایدیا  اوهام  فقط  ها عارف نما -
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   .می کنند  استفاده   عقلی استدلالِاز   خود  استنتاجاتِ   نیز در و  براهیندر   فلاسفه

 حال آن که  

  برهان شیوۀ اقامۀ  البته    که  ،را هم شامل می شود   رهان بُو نوعی    نیست  عقاید  بیانِ  آارف صِ  حکیمانروشِ  

   دارد.  تفاوت های مهمی   فیلسوفان عقلیِ استدلالِ روشِبا  ، فرزانگاناین توسطِ 

 افزود:  

  برهانی بیان و    مانندِدرست    ،از این پس  ،در بیانِ نتایجنیز  و    در ارائۀ برهان   منروشِاست بگویم که    لازم  -

 ردم. به کار بُ "او"برای اثباتِ وجودِ قبلا که خواهد بود  

 

 **** 

    

 گفتم:  

  اختلافِ اما مایلم    ،به خوبی به یاد دارمرا    –  "کاملِ مطلق"واجب الوجود بودنِ  دربارۀ    -   شما  گرچه برهانِ  -

 خودتان بشنوم.  آن برهان با شیوۀ استدلالِ فلسفه را از زبانِ

 :  فرمود

  :داشتعقلِ استدلالی  با براهینِ ن بنیادی تفاوتِسه  ارائه کردم پیشتر برهانی که من  -

 

   اولا 

  ملکوتی که خود بارقه ای از عقلِ    -د بود  رَحاصلِ خِبرهانِ من  ، چون  استدلالی بود و نه    هودیشُبرهان من  

 )عقلِ شهودی( است.  

 رک می کند و می پذیرد.  را دَ ها آن  درستیِ  ،بی درنگ ،  مخاطباندِ رَآن است که خِ  یشهود اهینِ برویژگیِ 
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پس از    ،کارِ منپس    را موجب می شود،    پذیرشِ یقینیو    ادراکِ آنیاز آن جا که برهانِ شهودی، نوعی  

در  و یا    بیان برهان را  آن    نتایجِ،  یاستدلال  استنتاجاتِ  به شیوۀکه  خواهد بود  آن  تنها  شهودی،    برهانِیک    ارائۀ

 کنم.  تشریح صورت لزوم 

 

   ثانیا 

ویژگی  برایِ اثباتِ    ،کند که خدایی هست   متقاعدحتی اگر عقلِ استدلالی با براهینِ خود بتواند مخاطب را  

 ای نیاز دارد،   دلایلِ جداگانهبه  ، های پروردگار

 حال آن که  

 اثبات کند. در ارتباط با همیِ خداوند را ویژگی ها و    وجود  قادر است که  خِرَد شهودی، در برهانِ 

   

    ثالثا  

   ؛ نمی گیرند مبنایِ اثباتِ وجودِ آفریدگار قرار  آفریدگان وجودِ شهودی، در برهانِ 

   ، حال آن که

ویژگی هایِ خدایِ آفریننده  ضرورتِ وجودِ آفریدگار را بر اساسِ وجود آفریدگان اثبات می کند و    ، عقل استدلالی

 د. رَویژگی هایِ آفریدگان به دست می آوَ  و تعمیمِ   را از توسیع

 

  حقایق استفاده می کند   ساحاتِ  پدیده هایِز واژه هایِ وادیِ واقعیات برای بیانِ  اعقلِ استدلالی  از سویِ دیگر،  

   د رَات احتمالی به عمل نمی آوَسوء تفاهم  تلش چندانی برای رفع لی و

   موارد، ، در بسیاریاست که  به همین خاطر
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و یا    قیاس می کند   حکومتِ یک پادشاه بر یک کشوربا  را    بر هستی  وندخدا  فرمانرواییِگاه    ،مخاطب

 . مشابه می بیند  دانان حقوق عدل در زبانِ مفهومِبا را   عدلِ الهی 

   

 :  گفتم

  ، هم در رابطه با خالق و هم در ارتباط با مخلوقات،  رافرمانروایی و عدل    ی چونیواژه ها  ،گاهی  ،هم  شما  خودِ  -

 ؟. این طور نیسترید بَ به کار می 

   فرمود: 

  بیان و چه در    برهانچه در    ؛است  بین حکیمان و فیلسوفان  کلامی  هِشابُتَ  به دلیلِ  فقط کار  این  آری. اما    -

 ؛  نتایجِ آن

   ،همان گونه که قبلا گفته ام و 

ولی همواره سعی    ،ند استفاده کن  زمینیان  زبانِاز  که همچون فیلسوفان  ندارند  چاره ای جز این    حکیمان

کاربردِ الفاظ زمینی در توصیف پدیده که، با توضیحاتِ خود، راه را بر بروزِ سوء تفاهماتِ ناشی از    نمایند می  

   . ببندند  هایِ آسمانی 

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

   ؟ خواهد بوده چگفته های شما  موضوعِ   -

 فرمود:  

 خواهد بود. ث از آن عِ نبَتوحید و جهان بینی مُ دربارۀ  گفته هایِ منمثل همیشه،     -
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یا  و  دیده اند    گویا   آن چه که   تشریحِسخن گفته اند یا به    خصوص این  در  کسانی که  که    دوباره می گویم  

 روی می آورند.  بیانِ استدلالی به عقایدشان در تلش برایِ به کرسی نشاندنِ یا تجربه کرده اند می پردازند و  

 هم   توحیدیتوحید و جهان بینیِدر مقولۀ  اما

  م خواهاین دو بهره  از    خاصی طریقِ  ولی تنها به    خواهد بود  استدلالو    شرح   حاویِظاهراا  شیوۀ من نیز  گرچه  

 رد. بُ

 

 :  افزود

 د.  ریبَفَ شما را نَ ، بیانشیوۀ و     تحقیقروشِدر   ظاهری  شباهتِراقب باشید که مُ -

از یک  د که شما آن ها را با کلمِ آسمانی  رَ را بر زبان آوَ  واژه هاییمثلا  با کلمات بازی کند.    فردیممکن است  

 شما را داشته باشد. نِ و یا سر کیسه کرد فریب  حال آن که او قصدِ ، بپندارید  یکیو یا حتی    نوع

 

 ادامه داد:  

   اهمیتِ حیاتی دارد؛ ،گوینده   هدفِو   نیت دیگر،  گفتارِهر در ، همچون  هم گفتگو هادر این   -

 ر می کند.مَکار را بی ثَ از این راه،  نان کاسبیِ و  نام کسبِبه  تمایل کوچکترین ذره از  

 بپرهیزسخت  گرایشدو از این  ، "او"در کار برای   ،شما هم

 آنگاه، به هیچ وجه،  و

 ،باش م  تهیدستیو  بیکسی نگران 

 چون

راستایِ   در  که  دین هر  به  سویِ    )رفتن   کمک  سویِ    "او "به  به  مردم  خواندن  بی    و   صادقانه  (" او"و 

 ثابت قدم نگه خواهد داشت یاری نموده و   راه  او را در اینخداوند  ،کار کند ،  "او"رضایِ    محَضِ ،چشمداشت 
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   و 

   ، ویژه   جرِاَ با اعطایِ

 . کردخواهد   بی نیاز زمینی  نام و نانِبه دنبالِ  دویدن از او را  ، برایِ همیشه

 

 **** 

 

 :  گفتم

، و  کلی گویی  و  بهاماِ  ، بویِ شهودی  برهانِو نیز    ث از آن عِ نبَتوحید و جهان بینی مُ  ی چون کلماتاز     -

 .  شامِ ذهن می رسد به مَ ،بازی با کلماتزبانم لال، نوعی 

   ؟توضیح بدهید کمی بیشتر  آن ها  بارۀ در  نمی خواهید 

 

 فرمود:  در پاسخ 

  دربارۀ من    ،"او"به خواستِ  -

و  اسماء و صفات و ویژگی هایش،  آفریدگاری و پروردگاری اش،  یکتایی و بی همتایی اش،  خداوند،  

می توانند به پیشگاه    چگونه  این که آفریدگانو  گان،  آفریدآفرینش و چراییِ آن، نقش و وظایفِ  نیز  

  گردند باز "او"

 برایتان سخن خواهم گفت به تفصیل 

 و  

  ی خواهم گرفتپِ را جدید  بحثِ ، گفتمکه   یبه همان روش 

   یعنی
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  را   جهان بینیِ توحیدی  مرتبط با  بعدیِ   نکاتِ و  ،  استخراج کرده   توحید   مفهومِاز    مستقیما  را  اصلی  نکات  

   ؛ بیرون خواهم آورد نکاتِ اصلیآن از دلِ 

   می شوند.  استنتاج   ،یکدیگر، یکی پس از دیگریدلِ شبیه به قضایایِ هندسی که از  درست 

 

 در این راه و 

 : خواهد بود  ،ژرفا به سطح یا به تعبیری دیگر از   ،بالا به پایین از به تعبیری  ، مننگریستنِ سمَتِ

 ،  زمینتا  ،پله و ساحت به ساحت به  ، پله (آسمان)اوجِ  از مبدأ هستی نگریستن 

 :  تصور کنیمو یا چگونه   بنامیمکه زمین را چه   قطع نظر از

 تاوادیِ واقعییا  ، مُلکساحتِ ،  بنایِ هستی طبقۀ همکفِ ، هستی بیرونیِلایۀ 

 

 **** 

 

 شادی سراسرِ وجودم را فرا گرفت

 چون

  ،  فرزانگانروشِبه    –حقیقی است    که سر چشمۀ همۀ معارفِ  –   توحیداج از  تبا استن   بر آن بود تا  آن آشنا

 پاسخ دهد. ام  پرسش های کلیدیبسیاری از به از این راه و   بگوید سخن برایم  " او"دربارۀ   یک بار دیگر

 نگاهش می کردم.....  مشتاقانهسراپا چشم شده بودم و 

 کلمش بودم ...... ادامۀ  منتظرِ  هبیصبرانسراپا گوش شده بودم و 

 

 زبان دارم:   رِ چه بر سَ د مرا به خوبی درک می کند و می دان  ش حاکی از آن بود که حالِلبخند
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 بگو.  سخن  "او "دربارۀ برایمان ! بازهم  همیشه آشناای  -

 است.    "او "داریم از بخشندگیِ  نعمت که  ی بخشایشگرِ مهربان، که هر   "او"

 

 

 خود را پنهان کند. فِعَو شَ  اشتیاقدیگری هم به جای من بود نمی توانست  هر کسِ 

   بی تابی نکند؟ "او" نامِ آرام بخشِکیست که برای شنیدنِ 

 

 : از دلم گذشتبی اختیار 

 

 به هر زبان که گویند خوش است  "تو" کرِذِ

       

 **** 

 

 سوم  فصلِ پایانِ

 

 

 ادامه دارد .......... 
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